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  سازي انسان کرامت بشري و شبیه

  ∗زاده محمد موسی

سازي انسان تعارض آن با کرامت بشري          یکی از چالشهاي اساسی شبیه     :چکیده
رسد که اگر     با این حال به نظر می     . ي حقوق بشر عنوان شده است     به عنوان مبنا  

سازي انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاري با خصوصیات ژنتیکی              شبیه
طور مطلق مغـایر      سازي انسانی را به     توان شبیه   مغایر کرامت بشري باشد اما نمی     

  .کرامت بشر دانست
کرامت بشر، اعلامیه جهانی حقـوق      سازي انسان، حقوق بشر،        شبیه :ها  کلیدواژه

  .بشر

  مقدمه

کنـد،  مفهوم کرامت بشري در حوزه حقوق بشر و حقوق اساسی، نقش مهمی را ایفا می              
 بر اسـاس  المللی قابل مشاهده است؛       بنابراین نقش این مفهوم در دو حوزه داخلی و بین         

ه اعـضايشناسـایی کرامـت ذاتـی کلی ـ   «منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر،       
در » ناپذیر آنان، مبناي آزادي و عـدالت و صـلح       خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال      

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و میثـاق  میثاق بین . شود  جهان محسوب می  
ي بشري، از کرامت ذاتـیقهادارند که کلیه ح میحقوق مدنی و سیاسی اشعار المللی   بین

داخلـی،(قـضائی  مفهـوم کرامـت، همچنـین در تـصمیمات     . یرنـد گ  انسان سرچشمه می  

                                                
 الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوي کارشناسی ارشد حقوق بیندوره دانشجوي    ∗

http://jlr.sdil.ac.ir/article_44265.html
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اما علیـرغم کاربردهـاي فراگیـر ایـن مفهـوم،       . مورد استناد قرار گرفته است     1)المللی  بین
 به همین لحاظ، ضرورت تبیین مفهومی آن      . تعریف مشخصی از آن به عمل نیامده است       

ی نظیـر   مـسائل ابسته بـه    چه به صورت مستقل و انتزاعی و چه به صورت کابردي و و            ـ  
در این نوشـتار بـر آن   . ناپذیر است امري اجتناب ـ  سازي و مرگ آسان سقط جنین، شبیه

کرامت بشري را بررسی نموده و سپس دیـدگاههاي مبتنـی بـر کرامـت               مبانی  هستیم تا   
  .بیان نمائیم )تولیدمثلی و درمانی یا تحقیقاتی(سازي انسان  بشري را در قبال شبیه

  مبانی مذهبی کرامت ـ مبحث اول

از نظر مسیحیت، نیـز  . از نظر بسیاري از ادیان، مبناي کرامت بشري، خداوند متعال است    
آفریده شده است و لذا از حرمـت        ) لهیال  وجه(انسان به صورت خداوندي     . چنین است 

ها دارد و همین نکته است که انسانها را شایـسته           و قداست خداوند، در وجود خود بهره      
پـاپ فقیـد، ژان پـل       . سازد  بالاتري از احترام نسبت به سایر موجودات خلقت می        درجۀ  
  : گوید دوم می

خـواه   ـ  اي صرف صورت یک ابزار یا وسیلهه توان ب اهمیت فرد انسانی را نمی«
 ـها و خواه جامعه گونه] اهداف[در جهت   فروکاست؛ او فی ذاته داراي ارزش  

ل و اراده خـویش، قـادر بـه برقـراري           او با قوه تعق   . او یک شخص است   . است
این امـر بـه واسـطۀ روح        .. .هاي خود است    با همنوع .. .رابطۀ معاشرت و تفاهم   
فـرد، داراي چنـین کرامتـی، حتـی در جـسم            ] وجـود [ملکوتی اوست که کـل      

  2.»شود خویشتن می

ایـن  . دارد) لهیال وجه (Imago Deiدر این برداشت، کرامت بشري ریشه در مفهوم 
ایـن  . اي بـا انـسان داشـته باشـیم          آمیز و اکرام گونه     کند که رفتار احترام     ایجاب می قاعده  

شـود، بلکـه همچنـین مربـوط بـه       قاعده، نه تنها مربوط به چگونگی رفتار با انسانها مـی  
                                                  

در سـطح  .  در دیوان اروپایی حقوق بـشر نـام بـرد   Vo. v. Franceتوان از قضیه  المللی، می در سطح بین   1
) آلمان (peep-show decision، )فرانسه (Dwarf-throwing caseتوان از قضایاي  داخلی کشورها نیز می

  .یاد کرد) ایالات متحده (Lawrence v. Texasو 
2  See: Pop John Paul II, "Message to the pontifical Academy of sciences", October 22, 1996. 
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بـر   آوریـم کـه   به وجـود اي  بنابراین اگر ما انسانها را به گونه      . شود  نیز می » وجود آمدن «
ایـم و کرامـت    ، در آن صورت با آنها بدون احترام رفتار نمـوده     باشد» شیوه الهی  «خلاف

آورد، نـه      مـی  بـه وجـود   سازي، انسان را براي انسان        شبیه. ایم  انسانی آنها را انکار نموده    
  3.گیرد حرمتی شکل می براي مقاصد الهی و به همین جهت، نوعی بی

 بـودن  االله هوج ـ، حاصـل  Kevod ha-beriyotاز دیدگاه یهود نیـز، کرامـت انـسان    
Betzelem Elokimحرمت انسان، صرفاً به خاطر خودش نیست، بلکه بـه  .  انسان است

 کرامـت  یی کـه  از آنجـا 4.خاطر این است که او به صورت خداوندي آفریده شده اسـت     
انسانی به واسطه کرامت الهی است، لذا هرگونه توهین بـه انـسان، تـوهین بـه شـخص                   

سازي کنیم، دیگر به آنها به چشم انسانی که بـه             ا شبیه اگر فرزندان خود ر   . خداوند است 
صورت خداوندي آفریده شده است، نگاه نخواهیم کرد، بلکه آنها را کالا یا محـصولات               

  . قابل تعویض یا تولید مجدد فرض خواهیم کرد
در اسلام نیز، کرامت انسان به واسطه عواملی چند بـه او ارزانـی شـده اسـت؛ اول                   

ه روح الهی بود کـه بـه صـورت    خمل روح الهی است و او در اثر این نفاینکه، انسان حا  
دوم اینکه، انسان حامل ودیعه الهی عقل و عقلانیت اسـت تـا از آن               . انسان ظاهر گردید  

سـوم اینکـه خداونـد، جـسم و ظـاهر      . طریق سره را از ناسره و حق را از باطل بشناسد         
مـزین گردیـده اسـت، بـه وي       » لوقاتاشرف مخ «انسان را که در بین مخلوقات عالم به         

شود که از دیدگاه اسلام، کرامت انسانی بـر دو     از مطالب فوق، معلوم می     5.ارزانی داشت 

                                                  
3  See: Bart Hansen & Paul K. Schotsmans & U. Leuven, "Cloning: The Human as Created 

Co-Creator?" Ethical perspectives 8, 2001, pp. 75-89. 
4  See: John H. Evans, "Cloning Adam’s Rib: A primer on Religious Responses to Cloning", 

Pew Forum Report, online at: http://pewforum.org  
بـودن انـسان   » االله وجـه  «مسألهتقریب ذهن نسبت به    در ادبیات عرفانی یهود، داستان نمادین زیر را براي          

 وجود داشتند که از نظر صـورت، همـسان و بـسیار شـبیه               ییروزي روزگاري، برادر دوقلو   : کنند  ذکر می 
هنگـامی کـه مـردم بـراي        . یکی پادشاه شد و دیگري دزد گردید و لذا بر دار آویخته شد            . یکدیگر بودند 

، بانگ برآوردند که پادشاه را بر       )دزد( بودند، بعد از دیدن صورت او        تماشاي به دار آویخته شدن او رفته      
  : صاین خصودر ! آویزند دار می

See: Rabbi Mark Dratch, "The Divin Honour Roll: Kevod Ha-Berigot in Jewish Law and 
Thought", Nitzotzot Min Haner, v. 7, 2002. 

ن روحه فمثلت انساناً       «   5 ذا أذهان یجیلها و فکر یتصرف بها و جوارح یختدمها، و أدوات یقبلها و              ثم نفَخَ مِ
: ، در ایـن خـصوص نـک   »...معرفه یفرق بها بین الحق و الباطل و الأوذاق و المشام و الألوان و الاجنـاس             

← 
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و کرامت الهی؛ در کرامت طبیعی یا ذاتی، همه انسانها          ) ذاتی(کرامت طبیعی   : گونه است 
 بـه واسـطه     ایـن نـوع کرامـت     . با هم برابرند، زیرا انسانها بالذات داراي کرامت هـستند         

  6.گردد صرف انسان بودن به وي اعطا می
اما کرامت الهی در اثر تلاش و مجاهدت انسان در راه ارزشها و هنجارهاي الهی به                

به عبارت دیگـر،    . ، مهمترین عامل چنین کرامتی است     »ي الهی اتقو«گردد و     وي اعطا می  
 کرامـت الهـی،    کـه حـالی کرامت ذاتی انسان، نمود درونی و ذهنی این مفهوم است، در            

براي کرامـت ذاتـی تلاشـی از سـوي انـسان صـورت       . نمود بیرونی و خارجی آن است    
  .  کرامت الهی، باید تلاش و مجاهدت صورت گیردهگیرد، اما براي تحقق و نیل ب نمی

طبیعـی یـا     (سازي انسان مغایر با اصل کرامـت بـشري          اینکه از نظر اسلام، آیا شبیه     
  . ت که در جواز یا عدم جواز شرعی این عمل نهفته استاي اس مسأله است، )الهی

سازي انسان، از نظر شرعی، مغایر با اصول و قواعـد اسـلامی باشـد،     اگر عمل شبیه  
 ـدر آن صورت این عمل، مغایر با کرامـت الهـی انـسان اسـت، زیـرا وي را       بـه لحـاظ    

امـا در صـورت   . رددا از رسیدن به مراتب عالیه انسان باز می ـ  خلاف شرع مبین بودنش
  . عکس آن، این مطلب صادق نیست

سازي تولیدمثلی انسان با کرامت ذاتی و طبیعـی او   و اما در خصوص اینکه آیا شبیه     
 داراي همان خصوصیات یک انسان معمـولی        نهاکلو منافات دارد یا خیر، باید دید که آیا       

 علمـاي دینـی و      یـک از گروههـاي دانـشمندان،      هیچرسد که      می  به نظر  هستند یا خیر؟  
از نظر خصوصیات جـسمی، فـرد       . اند  علماي حقوقی، انسان بودن کلونها را انکار نکرده       

کلون شده، درست شبیه اصل خود است؛ بنابراین او از نظر ظاهري و اعضاء و جـوارح،     

                                                                                                                    
←  

کرامـت  «محمدحـسین سـاکت،     : ، بـه نقـل از     5-4، ص   1نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدي، خطبـه        
  . 248، ص 4، ج )ع(نامه امام علی دانش: در» انسان

: است که در مواجهه با انبوه سپاه ستم فرمود        ) ع(این جمله معروف از امام شهیدان، حضرت سید الشهدا          
آزادمردي به بیان مبارك ایشان از همین کرامت ذاتی انـسان           . »اگر مسلمان نیستید، لااقل آزاده مرد باشید      «

اي آفریـده شـده       انسان بما هو انسان، بـه گونـه       . اي دیگر است    ولهگیرد و کرامت الهی، خود مق       نشأت می 
است که با خوي ددمنشی، فرسنگها فاصله دارد، اما معلوم نیست که چرا در آن روز تاریـک، همـه آنهـا،                  

 !این اصل را از یادها برده بودند
6   »م70، سوره اسراء، آیه قرآن کریم، »و لقَدَ کرََّمنا بنی آد.  
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گنجد و داراي قـوه   نیز می» حیوان ناطق«یک انسان است؛ همچنین او در تعریف منطقی       
، روح دارنـد؟   نهـا آیـا کلو  . ماند، روح اوست     و تنها امري که باقی می      تعقل و تفکر است   

 زیرا هر چیزي که در این عـالم، داراي قـوه حرکـت و شـعور                 7،این امر نیز مسلم است    
روح خود بـه  . است، روح دارد و لذا همۀ چیزهاي جاندار و متحرك داراي روح هستند          

کلـون، حیـوانی نیـست، زیـرا او       روح  . گـردد   دو نوع روح حیوانی و انسان تقـسیم مـی         
صورت انسانی و قدرت اندیـشه دارد و لـذا ماننـد هـر انـسان دیگـر، داراي حقـوق و                      

  . پس کلون، داراي کرامت ذاتی است. تکالیف است
دست کم از   ) (تحقیقاتی(سازي درمانی     در شبیه  )طبیعی، الهی ( بحث کرامت بشري  

 دین مسیحیت، در خـصوص      بر خلاف  اسلام. کند  کمتر مشکل ایجاد می   ) نظر مسلمانان 
از نظر عمـدة مـسیحیان،   . دهد هاي بشري، حساسیت کمتري به خرج می  و یاخته نهارویا

شـود و منزلـت رویـان بـه ماننـد       حیات بشري از لحظه حاملگی و انعقاد نطفه آغاز مـی  
منزلت انسان کامل، ارزشـمند اسـت و لـذا هرگونـه دسـتکاري در آن، دخالـت در امـر                

سـازي درمـانی، تعـداد زیـادي از ایـن             است و ممکن است در اثر عمـل شـبیه         خداوند  
 عمـده اسـتخراج سـلولهاي بنیـادین         طـور   بـه . بشري از میان بروند   ) يتهاحیا(رویانهاي  

گیـرد، آنهـا     صـورت مـی  نهـا جنینی از این دست است و در اثر این استخراج که از رویا  
 از نظـر  حالی کـه  در 8،و روح انسانی استاز دیدگاه آنها، رویان داراي حیات    . میرند  می

 ـبه بعـد  )  روزگی120( ماهگی  4مشهور فقها ولوج روح انسانی از        ا تحـرك و اصـدار   ب
کـه در جهـت    ـ  بنـابراین رویـان انـسانی   . گیرد حرکات ارادي جنین، در آن صورت می

 مهلـک انـسانی نظیـر سـرطان،         هـاي   ياستخراج سلولهاي بنیادي به منظور درمان بیمـار       
داراي همـان منزلـت و کرامـت یـک      ـ  گیرد الاریا، دیابت و غیره مورد استفاده قرار میم

  9.انسان بالغ و کامل نیست

                                                  
، اردیبهـشت  8، ش نـشریه پرسـمان  ، »ها سازي و پاسخی به نگرانی شبیه«: ی مطهري، به نقل از  سیدمرتض   7

  .3-12، صص 1382
8  See: Bart Hunsen & Paul Schotsmans, op. cit., pp. 80-81. 

االله موسـوي   ، گفتگـو بـا آیـت    »کننـده مقتـضیات اسـت       بـشر فـراهم   «حسن سالاري و محمود خیاطیـان،          9
  .29/10/1381، مورخ روزنامه همشهريسازي انسان،  ره شبیهبجنوردي، دربا
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  مبانی فلسفی کرامتمبحث دوم ـ 

پس از بررسی مبانی مذهبی کرامت، سؤال این است که آیا کرامت، در مفهـوم سـکولار                 
ر دربـاره کرامـت بـشري، چـه        پردازان سـکولا    آن نیز قابل بررسی است؟ و اصولاً نظریه       

گر و جامع از کرامت بشري       ن تواند یک دید کلی     دیدگاههایی دارند؟ بررسی این امر، می     
  . سازي انسان را به ما ارزانی نماید در ارتباط با شبیه

  )مدار یا وظیفه(مدار  قرائت کانتی یا عقلبند اول ـ 

از نظـر   . ي، کانـت اسـت    تردید، یکی از قدرتمندترین حامیان نظریه کرامت بشر         بی
ي بهـا  یا کرامت بـشري در انـسان، وجـود توانـایی وي بـراي انتخا               xکانت مبناي عامل    

 انسانها از نظر هوش، ثروت، نژاد و جنسیت با یکدیگر تفاوت دارند اما              10.اخلاقی است 
انـسانها داراي کرامـت   .  قوانین اخلاقی را دارا هستندبر طبقهمگی ایشان، توانایی عمل     

هستند زیرا داراي اراده آزاد هستند و به واسطه همین مفهوم اراده آزاد اسـت کـه             بشري  
رسد که نباید با انسانها به مثابه ابزار رفتار کرد، بلکه بایـد       کانت به این نتیجه معروف می     

فرمـان مطلـق کـانتی فـوق، از دو          . ي ذاتی در نظر گرفت    تها غای به عنوان آنها را همواره    
کنـد   نخست، از جنبۀ منفی، با کانت به همۀ انسانها توصـیه مـی         : ستجنبه قابل بررسی ا   

نباید به مثابه ابزار رفتار کـرد، بلکـه بایـد آنهـا را             )خود و انسانهاي دیگر   ( که با بشریت  
ایـن امـر در حقـوق بـشر، امـري مهـم و              . ي ذاتی مدنظر گرفت   تها غای به عنوان همواره  

ین است که هر انسانی داراي ارزش ذاتـی         مطلوب است، زیرا مفهوم مخالف بیان فوق، ا       
  :نویسد مایلن می.  را داراستقهااست و لذا شایسته و استحقاق حمایت از سوي ح

بر طبـق ایـن اصـل کـه هـر چیـزي، تحـت هـر          ـ  رفتار صرفاً ابزاري با انسان«
. منکر این است که او داراي کلیه حقـوق اسـت   ـ  شرایطی، معلول چیزي است

 فـردي کـه   بـه عنـوان  ه صورت ابزاري رفتـار نگـردد، بلکـه      اگر با وي، صرفاً ب    
نه تنهـا،   . نفسه داراي ارزش ذاتی است رفتار گردد، باید داراي حقوقی باشد           فی

 آید، بلکه همچنین براي     به وجود اي باید وجود داشته باشد تا حقوق هم           جامعه
                                                  

10  See: Francis Fukuyama, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology 
Revolution, Picador: Farrar, Straus and Giroux, New York, 2002, p. 151. 
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 آمدن حقوق هر انـسان، بایـد یـک حیـات زنـده و شایـسته، بـاعنوان            به وجود 
منـدي او از   حق بهـره «انکار بشریت فرد، سلب .. .نیز وجود داشته باشد   » انسان«

حیات انسان  . باشد  پذیر است، می    امکان.. .که صرفاً از طریق حقوق بشر     » حیات
حیاتی کـه فاقـد     . بدون حقوق بشر، عبارت از حیات بدون منزلت انسانی است         

  11.»...ارزش اخلاقی و کرامت بشري است، حیاتی معیوب است

جنبۀ مثبت فرمان مطلقه کانت، ضد جنبۀ منفی آن نیست، بلکـه نتیجـه منطقـی آن                 
در صورتی که با انسانها به مثابـه غایـت و نـه ابـزار صـرف رفتـار گـردد، در آن                       . است

صورت، باید روشهاي خاصی وجود داشته باشد که با تمـسک بـه آنهـا رفتارهـا شـکل                  
ایـن  . داشته باشد که نباید به آنها تمـسک شـود      هاي دیگري وجود      گیرد و نیز باید شیوه    

گـردد کـه انـسانها         مـی  اعمالنتیجه منطقی در صورتی بر کلیه امور و واکنشهاي انسانی           
لذا این نتیجـۀ    .  غایات ذاتی در نظر داشته باشند      به عنوان بشریت خود یا همنوع خود را       

 طـور  بـه د که ضـرورتاً و  شو  منتهی به این امر می     )جنبه مثبت فرمان مطلق کانتی    ( منطقی
ي انـسانی   شها و واکن ـ  شهاناپذیر باید از نظریات حقوق بشر معاصر در کلیـه کن ـ            اجتناب

 نیـست؛ بایـد دیـد کـه آیـا در            مـستثنا سازي انسانی، از ایـن قاعـده          بهره گرفت و شبیه   
، به مثابه غایـت ذاتـی       )کلونها(انسان   ) یا درمانی  یتولیدمثلی و تحقیق  ( سازي انسان   شبیه
به هـر حـال،     ! شود یا به مثابه ابزاري صرف در جهت اهداف دیگران؟           ر نظر گرفته می   د

  . شود سازي، از ناحیۀ این نوع قرائت مطرح می بیشتر ایرادهاي وارد بر شبیه

  قرائت ماتریالیستی بند دوم ـ 

ي مـذهبی  تهـا ایانه از جهان است و با دین و قرائ گر  فردي که معتقد به دیدگاه مادي     
ي مذهبی و حتی عقلی از نوع       تهاقرائ (تهامت، بیگانه است، پذیرش این نوع برداش      از کرا 

 معمول افرادي از دانشمندان علوم      طور  بهدر این گروه،    . ، براي او مشکل است    )کانتی آن 
برخی از دانشمندان علـوم طبیعـی معتقدنـد کـه مفهـوم      . گیرند زیستی و تجربی قرار می   

 و اسـباب  تهـا ک خیال باطل است و در واقع انـسانها بـه عل  ارادة آزاد و عقلانی کانتی، ی    

                                                  
11  See: A.J.M. Milne, Human Rights and Human Diversity: An Essay in the Philosophy of 

Human Rights, State University of New York Press, New York, 1986, p. 86. 
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  . گیري در خود هستند  تصمیمفرایندمادي، داراي 
کنند، این    گیري و اقدام در خصوص امري می        هنگامی که انسانها مبادرت به تصمیم     

) هاي عـصبی  یاخته(هاي نورونی    گیري، نتیجۀ یک سري فعل و انفعالات و جرقه          تصمیم
. انگیزانـد   ي مادي مغز را برمـی     تهاهاي عصبی است که حال      ت و این جرقه   بر همدیگر اس  

 در سـایر حیوانـات   گیـري  هاي تـصمیم فراینـد تر از  گیري، پیچیده  تصمیمفراینداین نوع  
است، اما هیچ خط مشخصی براي تفکیک و تمایز میان انتخاب اخلاقی انسانی از سـایر                

نیز، هیچ دلیلـی در خـصوص وجـود ارادة          کانت  . انتخابهاي حیوانات دیگر وجود ندارد    
دهد؛ وي معتقد است که اراده آزاد، در عقل عملی صرف، صرفاً یـک                 نمی به دست آزاد  

فرض مسلم ضروري درباره ماهیت اخـلاق اسـت و ایـن نـوع اسـتدلال را بـه سـختی                     
  12.توان براي دانشمندان طبیعی که به راه تجربه و مشاهده ایمان دارند، قبولاند می

یکـی از   . نیسم مشاهده کرد  یتوان در نظریه دارو     نه بارز این نوع اعتقادات را می      نمو
ها، اصـل و ریـشه ندارنـد و تغییـرات             اعتقادات بنیادین در این نظریه این است که گونه        

هاي ارگانیـسم بـا محـیط پیرامـون خـود             العمل  ها به واسطه تعامل و عکس       رفتاري گونه 
 تکامـل، هـیچ علـم روشـنی وجـود      فرایندر خصوص  دیی کهاز آنجا ـ  گیرند شکل می
 فراینـد آمیـز نـوعی       ها، حاصـل تـصادف      رسد که اصل و ذات گونه        می  به نظر  ندارد، لذا 

دانیم، چیـزي جـز       بر این اساس، آنچه که ما آن را طبیعت انسانی می          . تکاملی بوده باشد  
 گذشـت  خصوصیات نوعی گونه انسانی و نیز رفتارهایی که حاصل یکـصد هـزار سـال           

 13»عـصر سـازگاري تکـاملی     «شناسـان تکـاملی،       این دوره را زیست   . زمان است، نیست  
ي آفریقا زندگی   تهانامند که در واقع شکل نخستین انسانهاي جدیدي است که در دش             می

 به همین لحاظ اسـت کـه برخـی معتقدنـد کـه طبیعـت                14.کردند  نموده و زاد و ولد می     
ه روشنگر و توجیه کنندة اخلاق و ارزشها باشد،         انسانی داراي هیچ نوع منزلت خاصی ک      

  . نیست، زیرا این از نظر تاریخی، امري احتمالی و تصادفی است
یـا  (شـناختی    یک اصـل زیـست    به عنوان  این نوع نگرش، کرامت بشري،       بر اساس 

کرامـت بـشري عبـارت از مجموعـه         . شـود   مطـرح مـی   ) گراي زیـستی    یک اصل تجزیه  

                                                  
12  See: Francis Fukuyama, op. cit., p. 151. 
13  "Era of evolutionary adaption" 
14  See: Francis Fukuyama, op. cit., p. 152. 
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 ـ 15.شـود   یات بنیادي گونـه انـسان مـی       اطلاعات ژنتیکی همۀ خصوص    واقـع، در ایـن     ه   ب
 یک خصوصیت بنیـادین زیـستی بـشر تعریـف     به عنوانبرداشت، کرامت بشري را باید    

در این معنا، این کرامت بشري نیست که باید مورد حمایت و تضمین قـرار گیـرد،                . کرد
 دستکاريدیدگاه،  بر طبق این    . مورد حمایت قرار گیرد   » طبیعت زیستی انسان  «بلکه باید   

سـازي انـسانی      شـبیه  فراینددر  . شود   هر انسان، باعث نقض کرامت آن فرد می        DNAدر  
، DNAنیز، هر عملی که باعث صدمه و لطمه به این خصوصیات زیستی انسان از قبیـل                 

  . گردد  و سلولها گردد، سبب نقض کرامت وي مینهاپروتئی
شود، این است که رابطه این نـوع     بر فرض پذیرش این نظریه، سؤالی که مطرح می        

کرامت بشري با سلامت انسانی چیـست؟ اگـر کرامـت بـشري، مجمـوع خـصوصیات                 
و (کنـیم     ژنتیکی نژاد بشر باشد، در آن صورت، آیا هنگـامی کـه بیمـاري را درمـان مـی                  

، بـه کرامـت بـشري       )کنـیم   بالطبع بر طبیعت انسان جهت بهبود بیماري لطمـه وارد مـی           
اسـت را در نظـر   » کم خونی نـوع الـف  «راي مثال، فردي را که مبتلا به    ب. زنیم  آسیب می 
کـه گویـاي انـسان بـودن وي اسـت،           ) ژنوم(او داراي خصوصیات طبیعی خود      . بگیرید

 را بپذیریم،   نهااگر درما . کنیم  باشد و ما با عمل درمان، انسان بودن او را دستکاري می             می
نفسه، ریـشه    کنیم و این امر فی      ر استفاده می  از معیارهاي سودمدارانه جهت توجیه این ام      

 ما معتقدیم، انسان داراي کرامت ذاتی       چراکه 16،زند  و بنیاد اعتقاد به کرامت انسانی را می       
بهبـود بیمـاري بـه قیمـت        (رانه  اسـودمد هـاي     است و چگونه است که اینگونه با توجیه       

  17!کنیم؟ ، ذاتی بودن آن را به یکباره فراموش می)دستکاري

                                                  
15  See: Maurizic Salvi, "Ontology and Bioethics: The Case of Human Dignity Principle in 

Human Genetics", Eubios Journal of Asian and International Bioethics 8, 1998, pp. 181-
182. 

16  Ibid., p. 182. 
چه بـسیاري از  اگر.  است»فرضیه ثابت نشده «سم، این است که نظریه مزبور یک        نیاز ایرادات نظریه داروی      17

دانشمندان علوم زیستی بدان معتقدند، اما این ایراد جدي از سوي علماي مذهبی مطرح شـده اسـت کـه                    
مثـل  (انـسانی خـود   غیر شویم که انسان در طی زمان، مراحل تکامل جسمی خویش را از نیـاي              قائلاگر  
 ـ     آغاز نموده است، تکلیف روح انسانی چه می       ) ها  مپانزهاش سانی فقـط در یـد قبـضۀ    شود؟ خلقت روح ان

  . خداوند است
کـه خـود بایـد در    (ممکن است ذهن و مغز انسانی در حین تکامل به این درجه از تیزبینی رسیده باشـد                 

تواند چنین باشد و به عبارت دیگر کرامـت بـشري از    ، اما روح انسانی، نمی    )محل خویش به اثبات برسد    
 .انسان قابل انفکاك نیست
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. نیز صـادق اسـت     )تولیدمثلی و تحقیقاتی  ( سازي انسان   ن مطلب در مورد شبیه    همی
ولـو   ـ   شـود، دسـتکاري    کامل تولید میطور بهسازي تولیدمثلی که در آن انسان  در شبیه

 است و این امر، اگر همـراه  یبدیه ـ  اي نظیر فرزنددار شدن براي یک هدف سودمدارانه
باشد، کرامت بشري کلـون را نقـض        ) کلون(لی   ژنتیکی بعدي کودك احتما    دستکاريبا  
 بـه   تولیـد مثـل   ات ژنتیکی والدین است که در آنها عمل         یکند، زیرا به لحاظ خصوص      می

  . گردد و لذا مستلزم برداشتن یا رفع این نقص است ثمردهی منتهی نمی
ي آغـازین را حیـات ارزشـمند        نهـا سازي درمانی یا تحقیقاتی، اگر رویا       اما در شبیه  

 در وضعیت و خـصوصیات طبیعـی آن، سـبب نقـض کرامـت               دستکاري. ی بدانیم انسان
ي تهـا اي از حیا شود، ولی اگـر آن را حیـات انـسانی نـدانیم، بلکـه گونـه                 بشري آنها می  

توانـد    حیوانی به شمار آوریم، به لحاظ آنکه، حیات آن، حیات انسانی نیست، لـذا نمـی               
  . ریه نیز، طرفداران اندکی دارداین نظ. عنوان کرامت انسانی بر آن صادق باشد

  قرائت سودمداريبند سوم ـ 

توان در بسیاري از مباحث فلسفه اخلاق، اخلاق عملـی و        نگرش سودمداري را می   
سـودمداري بـه    . هنجاري، اخلاق زیستی و حتی مباحث و مواضع حقوقی مشاهده کرد          

چه نتایج یـک عمـل،   بر این اساس، هر . دهد میاي  نتایج و پیامدهاي عمل، اهمیت ویژه   
هـاي   گیـري دربـاره تکنولـوژي       این نگرش نیز به حوزة تصمیم     . تر است   بهتر باشد، اولی  

 محاسـبۀ سـود و   بر اسـاس  بنابراین نحوه استدلال این نوع نگرش،       . نوین راه یافته است   
نگري و سنجش نتایج  این محاسبه، نیازمند آینده. گیرد صورت می) منفعت ـ  ضرر(زیان 

اگر فوایـد عمـل بـر ضـررهاي آن چـربش و             . ناشی از عمل موردنظر است    خوب و بد    
اکنون سؤال این   . برتري داشته باشد، در آن صورت، عمل مزبور اخلاقی و صحیح است           

است که آیا عقیدة بشري ناقض نگرش سودمداري اسـت یـا سـودمداري، خـود نـوعی              
 عملـی، چگونـه   مسائلر و اگر چنین است، د  ! تواند باشد؟   برداشت از کرامت انسانی می    

  ! است؟اعمالقابل 
دو امـر  ) کرامـت بـشري   ـ  سودمداري( عقیده این دوتوان گفت که  از یک نظر می

کرامت بشري، مفهومی است که به روح انسانی یا نیـروي           .  مجزا و متفاوت هستند    کاملاً
بـوط  اما سودمداري به محاسبۀ سود و زیـان مر        . عقلانی و اراده آزاد بشري وابسته است      
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رانه در تعـارض    ادر اینجاست که برخی معتقدند در صورتی که محاسبات سودمد         . است
بشري و کرامت بشري قرار گیرد، بـه        ي  قهابا باورهاي ما در خصوص عدالت بشري، ح       

شـوند و در صـورت عـدم     فرو کاسـته مـی  ) عدالت، حق و کرامت (گفته  پیشنفع موارد   
ایـن امـر   . شـوند  سودمداري مقـدم دانـسته مـی   جمع میان آنها، موارد اخیر بر محاسبات        

  . کند دو عقیده ایجاد می لیسم میان اینآنوعی دو
توان گفت که در برخـی مـوارد، سـودمداري، خـود نـوعی                اما از دیدگاه دیگر، می    

از ــ   18رگیکی از این نوع سودمداران، پیتـر سـین        . برداشت از مفهوم کرامت بشري است     
ک سودمدار عمل محـور صـریح و سـمج اسـت و     است، وي یـ علماي اخلاق زیستی  

 کلی فرو کاستن همه مخلوقات عالم       طور  بهمعتقد است که تنها معیار مناسب در اخلاق،         
  :نویسد او می. است

 والدین. فرض کنید، مشخص شود که نوزادي، مبتلا به بیماري هموفیلی است          «
تمایلی  ـ  اند که از دورنماي بزرگ کردن کودکی با این وضعیت، هراسان شدهـ 

باشـد؟    آیا در اینجا، مرگ از روي ترحم قابل دفاع می         . به ادامه حیات او ندارند    
رود کـه آن      باشد، زیرا انتظار مـی    » نه«اولین واکنش ما، ممکن است پاسخ قاطع        

اش بـه همـان    کودك، ارزش زیستن و حیات را دارا باشد، هر چند که، زنـدگی           
رود کـه حیـات وي،    انتظـار مـی  .. .خوبی زندگی یـک کـودك معمـولی نباشـد         

.. .کـشتن او  . دربرگیرندة نوعی تعادل مثبت میـان شـادکامی و تلخکـامی اسـت            
  19.»عملی خطاست

  :گوید داند، اما در ادامه می کشی را در وهلۀ نخست، عملی نادرست می ، بچهسینگر

زنی را که داراي یک کودك معمولی است و خیال داشتن بچـه دوم را در سـر          «
. آورد  بعد از آن، او یک کودك هموفیلی را به دنیـا مـی            . راند، فرض کنید  پرو  می

، ]معیـوب [لیت مراقبت از آن کـودك    مسؤواگر وي از عهدة کودك سوم برآید،        
] سوم[تواند کودك دیگري      غیرممکن است؛ اما اگر کودك معیوب بمیرد، او می        

                                                  
کشی و مرگ از روي ترحم معروف شده است و بـه همـین علـت بـود کـه                  از بچه  وي به خاطر حمایت      18

  .، به شدت مورد انتقاد بسیاري از مردم قرار گفتامریکاانتصابش به ریاست دانشگاه پرینستون 
19  See: Peter Singer, "Practical Ethics", Cambridge University Press, 1979, p. 133. 
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ودك دیگـري   در صورتی که مرگ کودك معیوب، منجر به تولد ک         .. .داشته باشد 
با شرایط زندگی سعادتمندانه بهتري گردد، میزان کامل خوشبختی، زمانی اکمل           

منفعت ناشی از زندگی بهتـر کـودك        . خواهد شد که کودك معیوب کشته شود      
. زندگی سعادتمندانه کودك اولـی اسـت      فقدان  دومی، داراي اهمیت بیشتري از      

  20.»کشتن او، عملی صحیح است.. .لذا

آید که انـسانها، بخـشی از زنجیـرة حیـات هـستند و در        چنین برمیاز این سخنان، 
این دیدگاه، منتهی به دو نتیجۀ منطقی       . ستی وي، منزلت خاصی ندارند    نیبینی داروی   جهان
 حیوانات نیز بسان انسانها، رنج و درد را حس          چراکه نیاز به حقوق حیوانات،      21:شود  می
که فاقـد خـصوصیات اصـلی خـاص نظیـر      کنند و تنزل حقوق کودکان و افراد مسن       می

از نظـر وي،  . دهـد، هـستند    خودآگاهی که به آنها امکان درك و فهم رنـج و درد را مـی              
کودکـان و افـراد     ( حقوق برخی حیوانات، داراي احترام بیشتري از حقوق برخی انسانها         

  . است )مسنی که خودآگاهی ندارند
یـابی کنـیم، بـه     ریـشه اگر دیـدگاه وي در خـصوص مـرگ از روي تـرحم وي را             

او که همۀ امور را با عینـک سـودمدارانه          . رسیم  برداشت خاص وي از کرامت بشري می      
هر آنچه نسبت بـه یـک شـخص         . بیند، نسبت به کرامت بشري نیز چنین دیدي دارد          می

کـه   ـ  او حتی دربارة حیوانـات . مفیدترین و سودمندترین باشد، مناسب با کرامت اوست
اندیـشد و از حقـوق و کرامـت حیوانـات سـخن       نیز چنین مـی  ـ  فهمند درد و الم را می

رسـد، زیـرا او از        بنابراین کودك هموفیلی، اگر بمیرد، به فراخی و راحتی مـی          . گوید  می
کنـد کـه از ایـن درد          این بیماري مهلک در رنج است و کرامـت بـشري او ایجـاب مـی               

تـوانیم بـر مبنـاي        داري، آیا می  با قطع نظر از ایرادات کلی نسبت به سودم        . خلاصی یابد 
   مقابله نمائیم؟سینگرعقیدة کرامت بشري، با نظریه 

کرامت بشري، زادة طبیعت عقلانی و مشترك انسانهاست و کـودك همـوفیلی نیـز               
بنابراین همانند سـایر انـسانها، داراي       . طبیعت انسانی دارد و لذا طبیعت عقلانی نیز دارد        

توانـد بـه دلایـل سـودمدارانه از نـوع             یچ کس نمـی   ناپذیر است و ه     کرامت بشري نقض  

                                                  
20  Ibid., p. 134. 
21  See: Francis Fukuyama, op. cit., pp. 154-155. 
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دهـد تـا    کشی اجازه مـی    ر، بچه گ اما از دیدگاه سین    22.ري، او را به کام مرگ بفرستد      گسین
او از ایـن واقعیـت کـه    .  آوریـم بـه دسـت  آدم سالمی را که هنوز وجود خارجی ندارد،       

کنـد،    تفاده مـی  ، سـوء اس ـ   » وابسته است  نهاکرامت بشري به طبیعت انسانی مشترك انسا      «
 بـه وجـود   تري    شود، به جاي آن، کودك سالم       زیرا هنگامی که کودك هموفیلی کشته می      

آید و چون کودك جدید نیز، داراي طبیعت عقلانی است، لذا کرامـت بـشري وي از                  می
در واقـع،  . نشأت گرفته اسـت ) هموفیلی(گیرد که کودك معیوب       همان منبعی نشأت می   

فقدان و از   . شود  جایگزین طبیعت عقلانی دیگر می    )  بشري کرامت(یک طبیعت عقلانی    
گیرد، با منفعت کرامتی که از کودك جدید          کشی نشأت می    دست دادن کرامتی که از بچه     

این ضرر، منفعتی دیگر نیـز      » پاك شدن «علاوه بر   . شود  گردد، رفع می    و سالم حاصل می   
 ناشـی از سـلامت کامـل        منفعـت : شـود   وجود دارد که به واسطه هیچ فقدانی رفع نمـی         

 معتقدند که ما در واقع، به واسطۀ احترام خـود نـسبت     سینگرافرادي نظیر   . کودك جدید 
به کرامت بشري، مجبور به این جایگزین هستیم، زیرا کرامت بـشري، در نتیجـۀ دسـت                

  . آید  میبه دستیافتن انسانها به بالاترین حالات رشد و تکامل 
 از کرامت بشري    موسع، باید قائل به مفهوم      مبنائیشکال  براي پاسخ به این ایراد و ا      

که قائل به طبیعت مشترك انسانی در تعریف کرامت شویم، ایـن ایـراد            شویم و الا مادام   
مفهوم کرامت بشري، مفهـومی مرکـب اسـت نـه بـسیط؛             . ماند  همچنان لاینحل باقی می   

مشترك میان انسانها، روح    بدین معنا که کرامت بشري، علاوه بر آنکه بر طبیعت عقلانی            
ملکوتی و لاهوتی مشترك میان آنها ارادة آزاد مشترك میان ایشان دلالـت دارد، در عـین            

 بودن یا تکرارناپذیر بودن صاحب ایـن نـوع کرامـت نیـز دلالـت      به فردحال بر منحصر  
 روح/ ارادة آزاد / به عنوان مثال، سقراط نه تنها از آن جهت کـه طبیعـت عقلانـی                . دارد

ملکوتی مشترکی با انسانها دارد، بلکه همچنین بـه واسـطه آنکـه سـقراط اسـت، داراي                  
بنابراین طبیعت عقلانی سقراط، از یک لحاظ در سایر انـسانها تکرارپـذیر             . کرامت است 

از لحـاظ   (و از لحـاظ دیگـر تکرارناپـذیر اسـت           ) اش  به صرف طبیعـت عقلانـی     (است  
توان نتیجه گرفت که کرامـت بـشري، امـري غیـر         ؛ از این استدلال، می    )اش  سقراط بودن 

سـازي   هـایی نظیـر شـبیه     ، در تکنولـوژي   سـینگر دیدگاه سودمدارانه   . قابل تعویض است  
تر باشد، زیرا نگاه وي به انسانهاي کلون شده، دیـدگاهی             تواند بسیار خطرناك    انسانی می 

                                                  
22  See: John F. Corsby, "Why Persons Have Dignity", Life and Learning IX, 1999, pp. 7-8. 
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وب از کـار درآیـد،      سازي تولیدمثلی، اگر یک کلون، معی ـ       در شبیه . کالا انگار خواهد بود   
  . شود تا به جاي آن دوباره کلون دیگري ساخته شود مانند یک کالا از بین برده می

  مبانی حقوقی کرامتمبحث سوم ـ 

، دسـت  )المللی بین ـ  داخلی( کلی و بدون هیچ اشاره خاصی به یک سند حقوقی طور به
کـه لاینفـک ذات     کرامت ذاتـی بـشر      : توان مشاهده کرد    کم دو نوع کرامت بشري را می      

ذاتی بشر کـه  غیروجودي اوست و به نوعی جزئی از شخص شخیص اوست؛ و کرامت          
کرامـت  . آیـد   مـی به دسـت عرضَ وجود اوست و به نوعی از طریق اکتساب و تحصیل       

  23.ذاتی بودن، جهانشمول بودن و عینی بودن: ذاتی بشر داراي سه ویژگی مهم است
راه اوسـت و البتـه ایـن کرامـت از فـیض             کرامت ذاتی بشر، همواره و همیشه هم ـ      

رود  توان گفت که این نوع کرامت از میان نمـی         بنابراین می  24.گیرد  وجودي او نشأت می   
دوم اینکه، جهانـشمول اسـت، بـدین معنـا کـه همـه              . و این معناي ذاتی بودن آن است      

ا کـدام    و رفتار آنه ـ   اعمالمند از موهبت کرامت هستند، قطع نظر از اینکه            اشخاص، بهره 
و در نهایت، عینی است، بدین معنا که، مستقل از شرایط یـا وضـعیت اجتمـاعی،                 . است

به عبـارت بهتـر، انـسانها فـارغ از وضـعیت      . فرهنگی، ایدئولوژي، زمانی یا مکانی است   
اما این بـدین معنـا نیـست کـه بـه            . خاص وجودي خود از موهبت کرامت برخوردارند      

 مستغنی از حمایـت از کرامـت بـشري در مقابـل           لحاظ وجود این خصوصیات، خود را     
به هر روي، مفهوم کرامت بشري نیازمند حمایت از طریق ساز و کارهـاي        .  بدانیم ضهانق

  . حقوقی است
المللـی و هـم در قـوانین اساسـی کـشورها،       مفهوم کرامت بشري، هم در اسناد بین 

بـه مقدمـه اساسـنامه    تـوان   المللـی مـی   در حوزه اسـناد بـین  .  انعکاس یافته است  بخوبی

                                                  
23  See: Dierk Ullrich, "Concurring Visions: Human Dignity in the Canadian Charter of Rights 

and Freedoms and the Basic Law of the Federal Republic of Germany", Global Jurist 
Frontiers, v. 3, 2003, n. 1, Article 1, pp.1-103. 

یکی از مشکلات فلسفی و اخلاقی این نوع کرامت، تعیین زمان آغاز و پایان حیـات وجـودي ماسـت و                       24
شـود یـا زمـانی کـه مـا را تـرك        اي که این کرامت، منضم و ملحق به ما مـی        توانیم نقطه   اینکه چگونه می  

سـازي درمـانی و       این سؤالات، بیشتر در مورد سقط جنین، لقاح مصنوعی و شبیه          . گوید، تعریف کنیم    می
  .شود تولیدمثلی مطرح می
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، مقدمـه میثاقهـاي     )1948(یونسکو، مقدمه و مـاده یـک اعلامیـه جهـانی حقـوق بـشر                
 و حقـوق اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی، مقدمـه             ؛حقوق مدنی و سیاسـی    المللی    بین

یی حقوق و تکالیف بشر، مقدمـه و مـاده یـک      امریکا اعلامیه   23منشور ملل متحد، ماده     
 بشر اسلامی، ماده یک منشور حقوق بنیادین اتحادیـه اروپـایی         اعلامیه حقوق ) بند الف (

  . المللی اشاره کرد ها و معاهدات بین ، اعلامیهنهاسیونو تعداد کثیري از کنوا
. در حوزه قوانین اساسی کشورها نیز، این اصـل داراي جایگـاهی والا بـوده اسـت                

ر صریح از این اصـل      دهد که درج و ذک      بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورها نشان می      
 صریح، در قبـل از  طور بهتنها موردي که در آن . گردد به بعد از جنگ جهانی دوم باز می      

جنگ جهانی دوم به این اصل اشاره شـده اسـت، عبـارت از قـانون اساسـی جمهـوري                   
 در  25.باشد که در فراز سوم مقدمه آن از این اصل مهم یـاد شـده اسـت                   می 1937ایرلند  

توان   هاي اصلی در قوانین اساسی کشورها دربارة کرامت بشري را می          حال حاضر، نگرش  
  26:دسته تقسیم کردچهار به 

 قوانین اساسی که به شکل منظم، مفهوم کرامت بشري را بـا درج در مقدمـه بـه                   ــ
  27اند؛ رسمیت شناخته

 افراطی، کرامت بشري را در حوزه حقوق بـشر خـاص      طور  به قوانین اساسی که     ــ
 28اند؛ دادهمدنظر قرار 

 بـه عنـوان    آن   تأییـد  قوانین اساسی که لوازم حقوقی کرامت بشري را از طریـق             ــ
 29اند؛ ارزش والا در میان مقررات خود پذیرفته

مکتـوب یـا نانوشـته      غیر یک اصـل     به عنوان  قوانین اساسی که بر کرامت بشري        ــ
                                                  

25 http://www.irlgov.ie/taoiseach/publication/contitution/english/english.pdf. 
26  See: Dierk Ullrich, op. cit., pp. 14-15. 

  .قانون اساسی ایرلند، نمونه بارز این دسته از قوانین اساسی است   27
در هر دوي این قوانین، کرامـت       . زمرة این دسته از قوانین اساسی هستند      در  قانون اساسی ایتالیا و ترکیه،         28

 معمولغیرمجازات  ـ   نوعی محدودیت بر قدرت و اختیار دولت جهت مجازات زندانیانبه عنوانبشري 
 .دانسته شده است ـ و شدید

قوانین اساسی ایران، یونان، پرتغال، افریقاي جنوبی، اسپانیا، سوئد، آلمان و سوئیس در زمرة دسـته سـوم                     29
 مبناي حکومت، حاکمیت و قوانین کشورها در نظر         به عنوان در این مفهوم، کرامت بشري      . گیرند  قرار می 

 جمهوري اسـلامی بـر پایـه ایمـان بـه کرامـت و ارزش والاي        در قانون اساسی ایران نیز،    . شود  گرفته می 
  ).اصل دوم. (لیت او در برابر خداوند شکل گرفته استمسؤوانسان و ازادي توأم با 
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 30.اند تکیه کرده
الملل بشر، در خصوص      ق بین رسیم که در حقو     اما اکنون، به این پرسش اساسی می      

کرامت بشري، چه دیدگاهی وجود دارد؟ آیا کرامت بشري، یـک ارزش اسـت یـا یـک                  
  !و در هر صورت، آیا هنجاري است یا اخباري؟! حق؟

  !کرامت بشري، یک ارزش است یا یک حق؟بند اول ـ 

ی حت ـ   ویالملل یک از اسناد بینهیچدر » کرامت شخص انسانی« کلی، تعبیر طور به
شـهود و   مفهوم کرامت بشري از طریق کشف و. تعریف نگردیده است ـ  قوانین داخلی

که بسیاري از مردم، کرامـت را        يطور  بهبه وسیله عوامل فرهنگی مؤثر قابل درك است،         
همـه  . کنند، زیرا کرامت مفهومی انتزاعـی اسـت      می كشود، در   تنها هنگامی که نقض می    

 دقیـق   طـور   بـه د، اما قادر به تعریف ابعاد و زوایاي آن،          دانند که این مفهوم وجود دار       می
البته در برخی موارد، نیازي هم بـه تعریـف مفـاهیم انتزاعـی نیـست و کرامـت                   . نیستند

این امر به معناي این نیست که ابعاد آن مورد تجزیه           . بشري نیز از جمله این موارد است      
نیم لوازم و نتـایج اسـتفاده از ایـن          توا   ما نمی  این صورت  در   چراکهو تحلیل قرار نگیرد،     

   .سازي انسانی را درك کنیم هاي مختلف، از جمله شبیه مفهوم در حوزه
و  (worth ریشه گرفته است، بـه معنـاي ارزش   dignitas که از لاتین     dignityواژه  
» ارزش ذاتـی  «کرامت، عبارت از    متداول   معناي   31.ترجمه شده است  ) valeurدر فرانسه   

 شـخص انـسانی   32»کرامـت و ارزش  «ین، هنگامی که منشور ملل متحـد بـه          بنابرا. است
المللی دیگر، از  این امر در اسناد بین  . گیرد  کند، هر دو را به یک معنا در نظر می           اشاره می 

  . جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق قابل مشاهده است
 ـ             » احترام«اما منظور از     سانها چیـست؟   نـسبت بـه ارزش ذاتـی یـا کرامـت ذاتـی ان

ــرام« ــت  ) respect(» احت ــد معناس ــز داراي چن ــادن«: نی ــت«، )esteem(» ارج نه » حرم
)deference( ،»توجــه کــافی داشــتن بــه «)a proper regard for( ،»تــصدیق کــردن «

                                                  
البتـه اصـطلاح کرامـت بـشري در         . گیرند  قوانین اساسی ایالات متحده و نیز کانادا در این دسته جاي می              30

  . این اصل استناد شده استه فرانسه، بارها بدیوانعالیاما در احکام قانون اساسی فرانسه نیز نیامده است، 
31  See: Oscar Schachter, "Human Dignity as a Normative Concept", 77 Am. J. Int’l., p. 848. 
32  See: preamble of UN charter. 
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)recognition of(.33 همگی این واژگان داراي دو جنبه ذهنی )   هر فرد دربـاره دیگـري
هر فـرد بـا دیگـري چگونـه       (و عینی   ) چه احساسی دارد  اندیشد یا درباره او       چگونه می 

 اجتمـاعی دینامیـک و پویـایی        فراینـد برخی معتقدند که کرامـت،      . هستند) کند  رفتار می 
 کرامـت،  34.است که هم از لحاظ درونی و هم خارجی و یا هر دو قابل ملاحظـه اسـت             

ن کرامـت،  ؛ همچنـی )جنبۀ درونی ذهنی(مبتنی بر تصور و درك هر فرد از خودش است     
جنبـۀ بیرونـی    (شـود     مبتنی بر این امر است که آن فرد، از نظر دیگران چگونه تصور می             

سـازي انـسانی، بـا اسـتناد بـه مـواد              ؛ براي پرداختن به نقض حقوق بشر در شبیه        )ذهنی
تـا  انـد   تـلاش نمـوده   برخی  هاي جهانی حقوق بشر،       مربوط به کرامت بشري در اعلامیه     

  35:دنتلف تعریف نمایکرامت را به سه روش مخ
 کـه در درجـه اول،       :(Autonomy) کرامت بشري به عنوان اسـتقلال فـردي          ــ

در ایـن معنـا، کرامـت شـامل هویـت فـردي             . مبتنی بر تجزیۀ ذهنی فرد اسـتوار اسـت        
  .)کرامت فردي(لیت فردي است مسؤوشود که بیانگر استقلال و  مشخصی می

در ایـن مـورد، کرامتـی ایجـاد          :کرامت بشري به عنوان ارزش و محـدودیت        ــ
شود که نوعی خصوصیت ذاتی مشترك در همۀ انسانها است و بنابراین، هم بایـد آن                  می

  عینی مورد مطالعه قرار داد؛طور بهرا یک تجربه ذهنی به حساب آورد و هم باید آن را 
 در این مـورد، کرامـت یـک         :کرامت بشري به عنوان هنجار جمعی و فرهنگ        ــ

جمعـی ایجـاد   طـور   بـه ت و به نوعی بیانگر نوعی روش زندگی است کـه  اسم جمع اس  
کند؛ این نوع کرامت      شود و یک فرهنگ در پستوي نهانی این مفهوم، آن را تغذیه می              می

ایـن نـوع    . را شاید بتوان کرامت جمعی یا کرامت جامعـه و یـا کرامـت بـشریت نامیـد                 
ی، کرامـت بـشري داراي سـه روش          کل طور  بهبنابراین،  . کرامت، داراي جنبۀ عینی است    

کرامـت  . انـداز ذهنـی و عینـی اسـت     ن حال داراي دو نوع چشمیمختلف است که در ع   
بر این اساس، همۀ . را داراست) عینی ـ   ذهنی(بشري در مفهوم ارزشی آن، هر دو جنبه 

نقض ارزشهاي ذاتـی انـسانها    ـ  مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ  ي کرامتضهانق
  . شود محسوب می

                                                  
33  See: Oscar schachter, op. cit., p. 849. 
34  See: J. Mann, "Dignity and Health: The UDHR’s Revolutionary First Article", Health and 

Human Rights, 3, 1998, pp. 31-36. 
35  See: S. Malby, "Human Dignity and Human Reproductive Cloning", Health and Human 

Rights, 6, 2002, pp. 103-135. 
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در نگرش ارزشی به کرامت بشري، کرامت فردي اشخاص یا منتسب بـه اشـخاص      
مدنظر نیست، بلکه کرامت منتسب به ویژگی، نه تنها به اشخاص بالغ، بلکه همچنین بـه                

 ـ  اشکال مشتق از انسان نظیر مراحل پیش و پس از حیات انسانی، به معناي دقیق کلمـه 
 ـشريرویانهاي انسانی و اجساد مردگان ب در این مفهـوم، کرامـت داراي   . گیرد تعلق می  

شود، زیرا از نظر علماي جهان غرب،          است که شامل حیات رویانی نیز می       موسعمعنایی  
  36.گردد  کلی از لحظه حاملگی، آغاز میطور بهحیات از لحظه انعقاد نطفه در رحم و 

برخـی  .  حـق  وانبه عن شود و نه       ارزش مطرح می   به عنوان در اینجا، کرامت بشري     
 اما باید به دو دلیـل، میـان ایـن دو برداشـت، قائـل بـه       37.دنگذار میندو   فرقی میان این  
  :تفکیک گردید

ي فردي داراي جنبۀ اجتمـاعی هـستند کـه بـا کرامـت بیگانـه                قهانخست اینکه، ح  
ي قهاي مرا نقض کند یا به ح      قهاتواند، ح    به دیگر سخن، تنها یک فرد دیگر می        باشند  می

تواند مدعی شود که مـن،        اگر من مرتکب خودکشی شوم، کسی نمی      . ترام بگذارد من اح 
ام، بلکه شخصی غیـر از شـخص مـن، توانـایی نقـض       حق خود بر حیات را نقض کرده    

تواند از مال خودش دزدي کند یـا نـسبت            درست مثل اینکه کسی نمی    . ي مرا دارد  قهاح
شخصی به همان اندازه که بـراي       اما کرامت   . به همسرش، عمل زناي محصنه انجام دهد      

تواند علیه کرامت خود اقدامی یا عملـی   دیگران هست، براي او نیز وجود دارد؛ وي نمی     
توانند نسبت به کرامت او، عملـی         انجام دهد؛ و درست به همین ترتیب، دیگران نیز نمی         

 مغایر با   مالاعهایی از     تنفر و ناامیدي از خود یا خودکشی نمونه       . مغایر با آن انجام دهند    
  . کرامت شخصی هستند

ي بشري بنیادین من، به همان میزان که کرامت شخـصی مـن غیـر      قهادوم اینکه، ح  
 مثـال، اگـر از دیگـري       بـه عنـوان   . شـوند   قابل نقض است، غیرقابل نقض محسوب نمی      

 من حـق خـودم   ـدهم   هر چند که عمل نادرستی انجام می ـ  بخواهم که جان مرا بستاند
دارم و عمل خطاي آن شخص را باید بـا   انع اخلاقی در مقابل دیگري را برمی مبه عنوان 

اگر به کسی بگویم که به من در تغییـر       . دلیلی غیر از نقض حق من بر حیات توجیه کرد         

                                                  
36  See: Matti Hayry, "European Values in Bioethics: Why, What, and How to be Used?" 

Theoretical Medicine, 24, 2003, pp. 199-214. 
37  See: Vac-Av Havel, "Kosovo and the End of the Nation-State", The New York Review of 

Books, June 10, 1999, p. 6. 
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ام کمک نماید، در واقع این درخواست مانع وقـوع سـرقت و نقـض حقـوق              محل اموال 
بخـواهم کـه جـان مـرا بگیـرد، از آن            به همان شکل اگر از کـسی        . شود  مالکیت من می  

شوم ولو آنکه من عملـی   می ـ  به معناي دقیق کلمه ـ  طریق، مانع قاتل محسوب کردن او
 یک عامل مرتبط اخلاقی     به عنوان ي خودم را    قهابنابراین من، ح  . دهم  نادرست انجام می  

نگونـه در   توانم کرامت خود را بدی      اما نمی . کنم  ي خاص، تعلیق یا تعطیل می     تهادر وضعی 
خلاصۀ کلام اینکه، حق، قابل اعـراض اسـت، امـا           . یک وضعیت خاص، از خود بردارم     

 38. یک ارزش بنیادین، غیرقابل اعراض است و لاینفک وجود بشر استعنوان بهکرامت 
 نیست، بلکه ایجاد    (Autonomy)مبناي این نوع کرامت، حمایت از استقلال فردي         

ایـن  . پـردازد تـا حقـوق بـشري     ه تکالیف انسان می   محدودیت بر آن است و لذا بیشتر ب       
 بـه عنـوان   ـ  که در اخلاق زیستی جدیـد اروپـا مطـرح شـده اسـت      ـ  مفهوم از کرامت

 آن، نه تنهـا     بر اساس کند و      عمل می  39»مدار  چتري بر روي تعدادي از نگرشهاي وظیفه      «
 تکلیـف بـه     ، بلکه همچنین  )جنبه عینی (تکلیف به احترام به کرامت دیگران وجود دارد         

اي  ، و همچنـین بایـد بـه گونـه     )جنبۀ ذهنی (عدم نقض کرامت خود فرد نیز وجود دارد         
کنـد، باشـد      اي که فـرد در آن زنـدگی مـی           عمل کرد که منطبق با هویت فرهنگی جامعه       

  ). کرامت جمعی یا بشریت(
در .  بلکه شمشیري سه لبه اسـت      40،کرامت بشري یک شمشیر دو لبه     «در این معنا،    

 یـک ارزش حقـوقی   بـه عنـوان  صوص، دیوید فلدمن در بحث از کرامت بـشري        این خ 
  : گوید می

بـه  ما نباید فرض کنیم که نظریۀ کرامت با نظریه فردگرایانه لیبـرال از انـسانها                «
ي ایشان در زنـدگی سـزاوار احتـرام هـستند، ارتبـاط             بها افرادي که انتخا   عنوان
براي زندگی همراه با کرامت افـراد     اگر دولت، دربارة آنچه     . ناپذیري دارد   جداي

ضروري است، دیدگاه خاصی را برگزیند، ممکن است بـراي محـدود سـاختن              
آزادي انتخاب افراد که از نظر دولت، مغایر با کرامت فرد، یک گروه اجتمـاعی               

توسـل بـه کرامـت      .. . یک کل است، قوانینی را وضع کنـد        به عنوان یا نژاد بشر    

                                                  
38  See: John F. Crosby, op. cit., pp. 2-5. 
39  See: D. Beyleveld & R. Brownsword, Human Dignity in Bioethics and Biolaw, Oxford 

University Press, 2002, p. 1. 
40  Ibid., p. 26. 
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.. .ه حق انتخاب را ارتقا بخـشد، آن را برانـدازد          بشري ممکن است به جاي آنک     
ان و قـضات    قانونگـذار آن هنگام که کرامت بشري تبدیل به ابـزاري در دسـت             

  41.»ماند شود، مفهوم کرامت بشري به یک تیغ دو لبه می

 French dwarf-throwingنمونه بارز این نوع برداشت از کرامت بشري، قـضیه مـشهور   
 اینکه احترام به کرامت بشري،      تأییداي دولتی فرانسه، ضمن      در این قضیه، شور    42.است

 فرانـسه اسـت، همچنـین    ordre publicیکـی ازعناصـر تـشکیل دهنـدة نظـم عمـومی       
اختیارات پلیس شهري براي ممنوع کردن هر نوع نمایشی که تهدیدي بر چنین احترامی              

 ممنوعیـت   اعمـال  که   شورا اعلام کرد  .  قرار داد  تأیید و   تأکیدشود، را مورد      محسوب می 
ي محلی توسط پلیس محلی، از نظر قـانونی در جهـت            پهاها در کلو    پرتاب کردن کوتوله  

معهـذا مـشروعیت    . تضمین احترام به کرامت بشري و نظم عمومی صورت گرفته است          
 بـا ایـن     43هایم  ها به نام مانوئل واخن       توسط برخی از جمله یکی ازکوتوله      تهااین ممنوعی 

 آزادانه به این عمل مبادرت ورزیده است و این          طور  بهیده شد که وي     ادعا به چالش کش   
هـا ممنـوع گـردد، او بیکـار      کار همراه با دستمزد ماهیانه بوده است و اگر پرتاب کوتوله          

ها به واسـطه اینکـه اجـازه     در پی این ادعا، شورا در پاسخ اعلام کرد کوتوله. خواهد شد 
ء استفاده شود، کرامت بـشري    یک شی  به عنوان ز آنها   دهند که آنها را پرتاب کنند و ا         می

  . کنند خویش را نقض می
از . اختیـار تکیـه داشـتند    ـ   حـق به عنوانها بر کرامت بشري  در این قضیه، کوتوله

اقـدامی  ) هـا   کوتولـه ( اصلی این بود که آیا دیگران بر ضد کرامـت آنهـا              مسألهنظر آنها،   
که آنهـا بـه عنـوان ابـزار صـرف مـورد اسـتفاده قـرار                 استدلال ایشان، این بود     . اند  کرده

حرمتی نسبت به حق ایـشان بـر کنتـرل            توجهی و بی    اند؛ دیگران نیز هیچگونه بی      نگرفته
 آزادانه و بدون کوچکترین اکراه یا اجباري        طور  بهآنها  . اند  وضعیت موجود صورت نداده   

ها، آنها از حالت اسـتخدامی        لهوانگهی، از نقطه نظر کوتو    . اند  در این پرتابها شرکت کرده    
کند که موجب نقـض کرامـت بـشري           مانند و همین امر شرایطی را ایجاد می         محروم می 

 حق بر استخدام و کار یا حـق بـر           به عنوان در این برداشت، کرامت بشري      . شود  آنها می 
                                                  

41  As quoted in: Ibid., p. 26. 
42  See also: Conseil d’Etat (October 27, 1995) reg. nos. 136-727 (commune de Morsang-sur-

orge) and 143-578 (ville d’Aix-en-provence), in: op. cit., p. 26. 
43  Manuel Wackenheim 
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  . شود مندي فرد از کار خویش فرو کاسته می بهره
بـه   و بیش متفاوتی از مفهوم کرامت بشري    از سوي دیگر شوراي دولتی، تفسیر کم      

ها، کرامت بشري خـود       مرکز ثقل مفهوم فوق، این نظریه است که کوتوله        . دهد   می دست
که حـول تـک     ( یک ارزش بنیادین     به عنوان اند این ایده از کرامت بشري،         را نقض کرده  

د جامعـه   که بایـد مـورد احتـرام همگـی افـرا          ) چرخد  تک افراد و یا گروهی از افراد می       
ها    کوتوله کنندگان  بر طبق این نظر، این واقعیت که پرتاب       . بشري قرار گیرد، مطرح است    

ها، خود، آزادانه به ایـن عمـل    اند یا کوتوله   قصد توهین، تسخیف یا تحقیر آنها را نداشته       
کـه شـامل احتـرام بـه کرامـت          (نظم عمـومی    : اند، امري فاقد اهمیت است      رضایت داده 
که نمـود اصـلی آن در ارادة و    ـ  یی را بر استقلال فرديتها، محدودی)ودش بشري نیز می

ناشـی از   ـ  ها به عـزت نفـس   استدلال کوتوله. کند وارد می ـ  شود اختیار آزاد متجلی می
نیز در اینجا محلی از اعـراب نـدارد، زیـرا وقتـی چنـین       ـ  داشتن شغل و حقوق ماهیانه

توان به این گفته استناد کرد کـه          گیرد، نمی   م می انجا) ها  پرتاب کوتوله (عمل ضد کرامتی    
همانگونـه کـه از بیانـات فلـدمن احـساس      (انـد     ها از عزت نفـس محـروم شـده          کوتوله

 بر این اساس، مفهوم کرامت بشري، یک ارزش بنیادین است که حتی عاملی              44.)شود  می
. گونـه نیـست    این قهـا  در ح  حالی که تواند رافع نقض آن باشد، در         مانند رضایت نیز نمی   

 که حق وي مورد نقض قرار گرفته اسـت  ـ  اگر حقی نقض شود، فرد قربانی یا زیاندیده
بـه  . تواند با اعلام رضایت، حالت نقض را رفع کـرده و وضـعیت را عـادي نمایـد                  میـ  

 مثال اگر حق مالکیت فردي یک انسان نسبت بـه شـیئی از سـوي سـارقی نقـض               عنوان
موضوع از نظر حقـوق فـردي،    ـ  به هر نحوي که باشد ـ  هشود، با اعلام رضایت مالباخت

اختیار اسـت، امـا در    ـ  به عبارت بهتر، کرامت در این معنا یک حق. امري مختومه است
   .ارزش است ـ معناي ارزشی از کرامت، این مفهوم، یک تکلیف

 peep-shown decisionنمونه دیگر از این دست، قضیۀ معـروف بـه شـهر فرنـگ     
 این رأي نشان داد که در تعهـدات و         45. دیوان اداري فدرال آلمان مطرح شد      است که در  

در این قضیه، دادگـاه بـا ایـن         . تکالیف والا و عینی، رضایت افراد اهمیت چندانی ندارد        
استدلال مجوز صادره براي نمایش یک شـهر فرنـگ مکـانیکی را ابطـال کـرد کـه ایـن                     

                                                  
44  See: D. Beyleveld & R. Brownsword, op. cit., p. 27. 
45  See: R. Brownsword, "Stem Cells and Cloning: Where the Regulatory Consensus Fails", 

New England law Review, v. 39, 2005, pp. 535-572 (p. 552). 
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 اینکـه،   تأییـد دادگاه با   . کند  مان را نقض می   نمایش، بند اول از ماده یک قانون اساسی آل        
و بـا  » احترام به کرامت بشري و حمایت از آن، جزء اصول بنیادین قانون اساسی اسـت       «

.. .این زن در یک وضعیت تحقیرآمیز قرار گرفته است      «بیان اینکه در نمایش شهر فرنگ،       
  :دهد  چنین ادامه می46،»و با وي به مثابه کالا رفتار شده است

تواند نقض کرامـت بـشري را رفـع           ضایت زن مورد نظر، تنها در صورتی می       ر«
کند که چنین نقضی، صرفاً مبتنی بر فقدان رضایت به فعل یا تـرك فعـل مـورد        

معهـذا در اینجـا وضـعیت بدانگونـه نیـست؛ زیـرا در مـورد                . نظر آن زن باشد   
رد نقـض    مـو  شهاکرامت بشري آن زن، نوعاً به واسطۀ انجام ایـن نمای ـ          .. .بحث

قرار گرفته است در اینجـا، بـه لحـاظ آنکـه، ارزش کرامـت بـشري، خـارج از                
هـاي   کـه ایـده   ـ  دسترس افراد است، لذا باید حتـی در مقابـل تمـایلات آن زن   

نیـز مـورد    ـ  شـود  اش موجب دور شدن از ارزش عینی کرامت بشري می ذهنی
  47.»حمایت قرار گیرد

که خـارج از دسـترس      ـ  » ارزش عینی  «به همین لحاظ، کرامت بشري بیانگر نوعی      
قطـع نظـر از    ـ  باشد، بدین معنا که اگر عملی، این ارزش را نقض کنـد  می ـ  افراد است

لـذا از  . شود کرامت بشري نقض می ـ  اینکه فرد به عمل مزبور رضایت داده باشد یا خیر
شـده اسـت،   رفتار  ـ  و نه ابزار صرف ـ  مداري، با این زن به مثابه یک غایت دیدگاه حق

 رضایت را یاراي مقابله     ،مداري زیرا وي به آن رضایت داشته است، اما از دیدگاه کرامت          
  . با کرامت بشري نیست

  سازي انسان ثمرة نزاع در بحث شبیهبند دوم ـ 

سـازي، بـه اسـتفاده از     ثمرة نزاع ارزش بودن یا حق بودن کرامـت در بحـث شـبیه             
سـازي     در شـبیه   خصوصاً،  مسألهاین  . شود  بوط می ي احتمالی بشري مر   نها یا جنی  نهارویا

 به مقـدار    نهاسازي، از رویا    درمانی یا تحقیقاتی نمود بیشتري دارد، زیرا در این نوع شبیه          
 در جریان تحقیقات درمانی     نهاشود و ممکن است بسیاري از این رویا         زیادي استفاده می  

                                                  
46  See: Shayana kadidal, "Abscenity in the Age of Mechanical Reproduction", 44 AM. J. 

Comp. Law, 1996, p. 355. 
47  Ibid., pp. 356-359. 
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ي انسانی حمایـت کنـیم؟      نها و جنی  نهاتوانیم از رویا    ما چگونه می  . یا عملی از بین بروند    
بـه  تواننـد    مـی نهـا مدار توانایی حمایت از آنها را دارد؟ و اصولاً آیـا رویا             آیا نگرش حق  

   دارنده یا صاحب حق محسوب شوند؟عنوان
 دارنـدة  بـه عنـوان   در ادبیات حقـوقی  نها و جنی  نها کلی موجوداتی نظیر رویا    طور  به
رعایـت  . شوند، زیـرا اهلیـت آن را ندارنـد    یمحسوب نم ـ   کاملطور بهدست کم  ـ  حق

مـستقیم لازم و واجـب      غیرحقوق این نوع اشکال حیات، حداکثر به صـورت نـاقص و             
 در ایـن قـضیه،   49؛ اشاره کردVo. v. France توان به قضیۀ خصوص می  در این48.است

توسط یک  ) .Vo(عمدي حمل ششماهه خواهان     غیراز بین بردن    ه  فرانساستیناف  دادگاه  
 یک عمل جزائی رد کرد و لذا جنین را به عنـوان حیـاتی کـه تحـت            به عنوان زشک را   پ

 ـدیوان اروپایی قضات اکثریت . گیرد، نپذیرفت حمایت کیفري قرار   در پـی  حقوق بشر 
معتقد بودند که رأي دادگاه فرانسوي، منطبـق بـا مـاده دو    ـ خواهان از این رأي   شکایت

) شـود   که مربوط به حـق حیـات مـی        (یست پزشکی   کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ز     
از نظـر دیـوان، دربـارة ماهیـت و منزلـت رویـان و یـا جنـین، هـیچ نـوع                       . بوده اسـت  

در بهترین حالت، دیـدگاه دولتهـا را تنهـا در           . کنسانسوسی در اروپا وجود نداشته است     
 پتانـسیل  .توان مشترك دانست که رویان یا جنین به نژاد انـسان تعلـق دارد               این مورد می  

آنها براي تبدیل شدن به یک شخص کامل انسانی، با توسـل بـه کرامـت بـشري مـورد                    
معطوف به اشـخاص کامـل انـسانی        ) حق بر حیات   (2گیرند و لذا ماده       حمایت قرار می  

به عبارت دیگر، انسانهاي صاحب حق، دست کم باید به دنیـا آمـده باشـند؛ تنهـا                 . است
هنـوز  «ب حمایتی براي اشـکال حیـات انـسانی      رچوچاتواند    کرامت بشري است که می    

تواند این نوع اشکال از حیـات         مدار نمی   بنابراین نگرش حق  . محسوب گردد » زاده نشده 
بـا ایـن توصـیف،      . که فاقد حق به معناي دقیق کلمه هستند، را تحت پوشش قرار دهـد             

  50.تر از نگرش ارزش محور است قلمرو پوششی نگرش حق محور، محدودتر و مضیق
معلـوم نیـست    .  است نهاي کلو قهاسازي تولیدمثلی نیز، یک طرف قضیه، ح        در شبیه 

شـوند را   یی که تبدیل بـه یـک کـودك مـی    نهاتواند حقوق کلو   سازي چگونه می    که شبیه 
                                                  

48  See: R. Brownsword, op. cit., p. 552. 
49  See Vo. v. France, App. No. 53924/00 (Eur.ct.H.R. 2004), available at: http://www.echr. 

coe.int 
50  See: Richard E. Ashcroft, "Making Sense of Dignity", J. Med. Ethics, 2005, 31, pp. 679-

682. 
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در . شـود    نیامده است، حقوقش نقض می     به وجود چگونه موجودي که هنوز     . کند نقض
م یجب  «اینجا قاعدة    هنـوز    نیامـده و   وجـود  بـه چگونه کلونی کـه     . ددگر   می اعمال» ما لَ

  . یی از این قبیل داشته باشدقهاتواند حق بر حیات، حق بر استقلال فردي و ح متولد نشده می
 نظریـه کرامـت ارزش محـور در قـوانین حقـوقی،      اعمـال نتیجه اینکه در صـورت    

 و احـوال و     شود و بـه اوضـاع       سازي نمی   ، مطلق است و توجهی به انواع شبیه       تهاممنوعی
سـازي انـسان،      کند، بلکه به صرف اینکـه عمـل شـبیه           شرایط انجام این کار توجهی نمی     

امـا در صـورت   . مغایر با کرامت بشري کلونها و رویانها است، عملی مطلقاً ممنوع است           
سازي درمانی یا تحقیقاتی و حتی         نظریه کرامت حق محور، شاید فروضی از شبیه        اعمال

براي مثال زوجینی که راهـی بـراي        .  یافت که ممنوعیت نداشته باشند     تولیدمثلی را بتوان  
 حـق    بـه نظـر    این حـق، در اینجـا     . مثل هستند  دار شدن ندارند، داراي حق بر تولید        بچه

بـه  (سازي تولیدمثلی، غیر از این مـورد          اما اگر هدف از شبیه    . شود  بنیادینی محسوب می  
ي قابل تعویض و پیوند به اصل صـورت         تهااف مثال به منظور تهیه مواد و اعضا و ب         عنوان
 مخـالف  تولیـد مثـل   حـق  اعمالمدار نیز با  باشد، در آن صورت حتی نگرش حق  ) گیرد

ي بـالغ نقـض     نهـا ي بنیادین دیگري ماننـد حـق بـر کرامـت کلو           قهاخواهد بود، زیرا ح   
  .  مطلق نیستندتها، ممنوعیمدار حقبنابراین در نگرش کرامت . شوند می

  سازي انسان استدلالهاي مبتنی بر کرامت بشري در شبیه ـ مبحث چهارم

دهد کـه دربـاره حیـات انـسان، امـوري        سازي انسان نشان می     استدلالهاي موجود بر ضد شبیه    
رمزینه و اسرارآمیز وجود دارد که باید همچنان مبهم باقی بمانند و امـوري نیـز وجـود دارنـد           

  . زند  این است که این نظم را بر هم میسازي مشکل شبیه. که هرگز نباید مبهم باشند
اي از استدلالهاي      یکی از این مفاهیم اسرارآمیز، بخش عمده       به عنوان کرامت بشري   

کانـت معتقـد اسـت کـه انـسان          . حقوق بشري و لیبرال را به خود اختصاص داده است         
 را از   که توانایی اندیـشیدن و انجـام افعـال اخلاقـی           متعقل و داراي سلاح اندیشه، مادام     

 ـراولز.  داراي کرامت است51،دست نداده است  میراث خوار فلسفه متافیزیکی به عنوان  

                                                  
51  See: David Gurnham, "The Mysteries of Human Dignity and the Brave New World of 

Human Cloning", Social & Legal Studies, 14 (2), 2005, pp. 197-214. 
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 ـکانت دانـد   را ناشی از توانایی عمل بر طبق قـوانینی مـی  » احترام متقابل و عزت نفس « 
آزادي و اختیــار (بنـابراین اسـتقلال فـردي    . ایـم  کـه خودمـان را بـه آنهـا ملـزم دانـسته      

 محور اصلی نظریه راولزي   ) ور شخصی و بررسی دیدگاههاي دیگران     گیري در ام      تصمیم
وجود دارند کـه   ـ  همانطور که قبلاً گفتیمـ  منابع دیگري نیز  52.کانتی از کرامت استـ 

جـان    کرامت بشري را در ویژگی برتر انـسان نـسبت بـه دنیـاي طبیعـت جانـدار و بـی                    
و داوري در خویش است و بـه         ذاتی داراي قوة سنجش      طور  بهانسان،  . کنند  جستجو می 

  53.»یک انسان ناراضی، بهتر از یک خوك راضی است«همین لحاظ است که 
سـازي   ها وجود دارد که در بحث شـبیه         پردازي  معهذا نوعی پراکندگی در این نظریه     

انسان داراي اهمیت است؛ کرامت بشري، عـلاوه بـر آنکـه بخـش مهمـی از شخـصیت               
 ـ  از قبیـل قـدرت انتخـاب و عمـل     ـ  یط خاصـی نیـز  دهد، به شـرا  انسان را تشکیل می

اگر کرامت بشري در حقوق بشر، با برداشت فلسفی از آن یکـسان باشـد،               . بستگی دارد 
از . شـود    می ضهااي تناق   در آن صورت به لحاظ نظریات فلسفی متنوع در آن، دچار گونه           

د بـه کرامـت   سـازي و مخالفـان آن، از نظـر اسـتنا           همین جاست که میان طرفداران شبیه     
  . گردد بشري شکاف عمیقی ایجاد می

انگیز میان اردوگاه مخالفین و موافقین، در دو سطح سیاسـی و علمـی                شکاف بحث 
حوزة سیاسـی، بیـشتر بـه دفـاع از کرامـت بـشري در               . قابل مشاهده است  ) دانشگاهی(

ا که حـوزه علمـی و دانـشگاهی، آن ر    مفهوم هنجاري و عینی آن گرایش دارد، در حالی    
این تفکیـک، بـسیار مهـم اسـت،         . کند   یک مفهوم تجربی و ذهنی محسوب می       به عنوان 

. سـازد   سازي با کرامـت بـشري را نمایـان مـی            زیرا ضرورت اثبات تغایر و تخالف شبیه      
در جریـان  . کنـد  حوزة سیاسی و حقوقی، برداشتی هنجاري و عینی از کرامت ارائـه مـی       

سازي انسان منضم به کنوانـسیون زیـست    شبیهممنوعیت راجع به  1998پروتکل الحاقی   
ویـه دو « در 1997 کـه در آوریـل   ـپزشکی شوراي اروپـا     کـشور  20اسـپانیا توسـط   » اُ

 کـشور رسـیده اسـت و بـه مرحلـه            90اروپایی امضاء رسـید و تـا کنـون بـه تـصویب              
 ـاست جرا رسیدهالا لازم یـق  انـسان از طر  استفاده ابزاري از« این اعتقاد وجود داشت که  

                                                  
52  Ibid., p. 192. 
53  Ibid., p. 199. 
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 54.»ریزي شدة افراد همسان از نظر ژنتیکی، مغایر بـا کرامـت بـشري اسـت                 ایجاد برنامه 
سازي تولیـدمثلی انـسان را کـه        ی نظیر شبیه  اعمال یونسکو نیز    1997اعلامیه ژنوم انسانی    

 اعلامیـه ملـل متحـد راجـع بـه           55.کنـد   مغایر با کرامت بشري هستند، ممنوع اعلام مـی        
الذکر یونـسکو، از       نیز با اشاره به اعلامیه فوق      56جمع عمومی م) 2005(سازي انسان     شبیه

این نوع برداشـت  . سازي انسانی را ممنوع اعلام نمایند    کند که شبیه    دولتها درخواست می  
، برداشتی عینی است، بدین معنا که مهم نیست که فرد، این            گفته  پیشاز کرامت در اسناد     

و نـه   ـ   مفهومی هنجاري و عینـی عنوانبه ازاین رو، کرامت . نقض کرامت را حس کند
شود، زیرا نقض آن، از طریق مشاهدة تجربی، بـه هـیچ        دانسته می ـ   اي  تجربی و مشاهده  

طـراز معلـوم      شود، بلکه از طریق قیاس آن با ارزشـهاي هـم            وجه مشخص و نمایان نمی    
معتقدنـد کـه کرامـت بـشري، مفهـومی           ي فوق، برخی نیـز    تهابرداش گذشته از . گردد  می

  . طور کامل بررسی نمائیم بنابراین لازم است که این دیدگاهها را به. مغز است بلااستفاده و بی

  57»کرامت بشري، مفهومی بلا استفاده است«: دیدگاه اولبند اول ـ 

تـوان در اعلامیـه        اشارات به کرامت بشري را مـی       مهمترینماکلین راس معتقد است که      
 تقریباً هیچ سند دیگـري      58،ا به جز مواردي اندك    جهانی حقوق بشر ملل متحد یافت، ام      

رسـد کـه مفهـوم         نمـی   به نظر  .پردازد   درمان یا تحقیقات پزشکی و کرامت نمی       مسألهبه  
کرامت در این اسناد، معنایی فراتر از اصول اخلاق پزشکی و احترام به اشـخاص داشـته         

 اعمـال زوم اجتناب از    لزوم کسب رضایت آگاهانه و آزادانه؛ لزوم حفظ اسرار؛ و ل          : باشد
شود، کرامت چیزي بیـشتر       بنابراین همانگونه که مشاهده می    . آمیز و سوء استفاده     تبعیض

تـوان   نمونۀ بارز این امـر را مـی  . از اصل احترام به اشخاص یا استقلال فردي آنها نیست   
منتهـی بـه    ) مرگ با کرامت  (پذیرش این مفهوم    . مشاهده کرد » مرگ با کرامت   «مسألهدر  

                                                  
54  See: Preamble of Additional Protocol (1998) to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology 
and Medicine (1997). 

55  See: Art. 11 of the Universal Declaration on Human Genome and Human Rights (1997). 
56  See: UN doc. A/59/516/add. 1. 
57  See: Ruth Macklin, "Dignity Is a Useless Concept", BMJ, 2003, 327, pp. 1419-1420. 

 شوراي اروپـا و اعلامیـه انـسانی و          1997کنوانسیون زیست پزشکی و حقوق بشر       : این موارد عبارتند از      58
  . یونسکو1997حقوق بشر 
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بـا تـصدیق    «: خـوانیم   گردید که در آن مـی     »  کالیفرنیا 1976قانون مرگ طبیعی    «صویب  ت
 بدین وسـیله، حـق هـر        قانونگذارکرامت و آسایشی که بیماران حق انتظار آن را دارند،           

فرد بالغ بر صدور دستور مستقیم کتبی به پزشک خود در خصوص امتناع یا انـصراف از       
 59.»شناسد  ناپذیر را به رسمیت می      وضعیت علاج روشهاي ابقاي حیات، در صورت یک       

  . در اینجا مفهوم کرامت چیزي جز همان مفهوم احترام به استقلال فردي نیست
 زیـست پزشـکی، حـوزة مطالعـات         مـسائل حوزة دیگر استناد به کرامت بشري در        

برخـی از علمـاي اخـلاق زیـستی       . باشـد    می »انسانهاي تازه متوفی  «علمی بر روي اندام     
دند که این اقدامات علمی و آموزشی بر روي جسد، سبب نقض کرامت فرد متوفی               معتق
ندارد، بلکه بـه   ) متوفی(از نظر راس، این امر هیچ ارتباطی با مفهوم کرامت فرد            . شود  می

از ( انجام گرفته بر روي جسد او        اعماللحاظ تألم خاطر بستگان وي به خاطر آگاهی از          
 را دچار اشکال نمایـد والا مفهـوم کرامـت در            مسألهاند  تو  است که می  ) قبیل تشریح آن  

  60. نداردمجرائیاینجا 
هـاي گـسترده      یکی از بررسـی   . سازي انسانی است    حوزة دیگر، حوزه مباحث شبیه    

سازي انسان، گزارش شـوراي مـشورتی اخـلاق زیـستی             کرامت بشري در رابطه با شبیه     
 ارائـه   61»ي انسان و کرامت بشري    ساز  شبیه«، تحت عنوان    2002 ژوئیهست که در    امریکا
آیـد،     این گزارش، کودکی که از طریـق حـاملگی طبیعـی بـه دنیـا مـی                 بر اساس . گردید

امـا  . ماند   یکسان برقرار می   طور  بهکرامت و بشریتش همانند کرامت و بشریت والدینش،         
گونه تحلیلی از کرامت یا چگونگی ارتباط آن با سایر اصـول اخلاقـی              هیچاین گزارش،   

یـک معیـار مـشخص بـراي        فقـدان   علت  ه  ب. دهد   نمی به دست یر احترام به اشخاص     نظ
بنـابراین از مفهـوم     . مانـد   کرامت، مفهوم کرامت بـشري مـبهم بـاقی مـی          ي  ضهاتعیین نق 

 اما چرا این مفهـوم      62.»شود   یک شعار استفاده می    به عنوان صرفاً  «سازي،    کرامت در شبیه  
گیـرد؟ از نظـر راس،    دگی مورد اسـتفاده قـرار مـی   ، با این گستر  شهادر این اسناد و گزار    

 امـا  63.هاي کاتولیـک رم باشـد   شاید یک توجیه، وجود مبانی مذهبی آن، بالاخص آموزه   
                                                  

59  As quoted in: "Dignity Is a Useless Concept", op. cit., p. 1419. 
60  Ibid., p. 1420. 
61  See: President’s Council on Bioethics, "Human Cloning and Human Dignity: an Ethical 

Inquiry", Washington D.C., July 2002. available at: http://www.bioethics.gov/topics/ 
cloning-index.html 

62  See: Ruth Macklin, op. cit., p. 1420. 
63  Ibid., p. 1420. 
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توانند توجیه کنند که چرا و چگونه کرامت در آثار سکولاریـستی اخـلاق            این مبانی نمی  
یجـه اینکـه،   نت. پزشکی و زیستی و نیز اسناد حقوق بـشري نفـوذ و رخنـه کـرده اسـت                

 فقدان محتـوا در آن  به علتکرامت مفهومی بلا استفاده در حوزه اخلاق زیستی است و         
  . پوشی است قابل حذف و چشم

البته این دیدگاه اختصاص به راس ندارد، بلکه کرامت بشري، از دیدگاه شـوپنهاور              
کرامت وي،  . نیز فاقد محتواي مناسب و مطلوب است و ذاتاً دچار اشکال مفهومی است            

پـردازي    به عبارت دیگر، این مفهوم، نوعی لفظ       64.نامد  می» نوعی قاعدة به ظاهر مهم    «را  
 ایـن نظریـه، دیگـر       بـر طبـق   .  است leerformelشناختی یا یک      تهی از محتواي معرفت   

سازي انسان، مغایر با کرامت بشري است یـا           ماند که آیا شبیه     مجالی بر این امر باقی نمی     
راي تعیین حکم جواز یا عدم جواز این عمل، به اصول و قواعد دیگري              خیر و لذا باید ب    

منـدي از آخـرین دسـتاوردهاي     نظیر احترام به استقلال فردي، حق بـر سـلامت و بهـره            
همان . علمی و پزشکی، عدم تبعیض، حفظ اسرار پزشکی و ژنتیکی و غیره مراجعه کرد             

کنـد، زیـرا      ، از آن پیروي مـی     اامریکاي که گزارش شوراي مشورتی اخلاق زیستی          شیوه
آورد و لذا مجبـور   سخنی از مبانی فکري و حقوقی و اخلاقی کرامت بشري به میان نمی       

ي اجتمـاعی و خـانوادگی و منـع         شـها شود که به اصول دیگري از قبیل لاضرر و ارز           می
 البته این بـدین معنـا نیـست کـه           .استفاده ابزاري و عدم کالانگري به انسان رجوع نماید        

  . شوراي مذکور معتقد به بلا استفاده بودن مفهوم کرامت بشري باشد
نظـر، تولیـدمثلی باشـد یـا         سـازي مـورد     کند که شـبیه     در این خصوص، فرقی نمی    

 یک استدلال معتبر، در اینجـا موضـوعاً         به عنوان تحقیقاتی و درمانی؛ زیرا مفهوم کرامت       
  . مراجعه شودمنتفی است و همانطور که گفتیم باید به سایر اصول 

  مت بشري، مفهومی گنگ و مبهم استکرا: دیدگاه دومبند دوم ـ 

 کلـون نبـودن، آن را دارا    بـه واسـطه   برخی معتقدند که کرامت بشري، امري است که ما          
 هستیم و همین خـاص بـودن،        به فرد هستیم؛ زیرا ما از برخی جهات، خاص و منحصر          

                                                  
64  See: A. Schopenhauer, 1988 Die Welt als Wille und Vorstellung I. Samtliche Werke, Hrsg. 

Hubscher, Band 2. 4. Auft. Brockhaus, Mannheim, as quoted in: "Human Cloning and 
Human Dignity", by Dieter Birn Bacher, Ethics, Law and Moral Philosophy of 
Reproductive Biomedicine, v. 1, n. 1, March 2005, pp. 50-55. 
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سازي، ارزش ذاتی خود را از دست         بیل شبیه هاي تولیدمثلی از ق     در اثر انجام برخی شیوه    
ي هاکسلی  خهاتولید انسانهاي همسان یا نزدیک به همسان از نظر علمی، به پاس           . دهد  می

انـسانها  . شـود  انجامد، زیرا منجر به همگونی خرد کنندة روحی میان کلونها مـی         گونه می 
اده از تکنولوژي   اي و بر طبق اصول فوردي و با استف          در نگرش هاکسلی، به صورت گله     

شوند تا بازدهی طبیعت، از آن طریـق بیـشتر شـده و تحـت کنتـرل          سازي تولید می    شبیه
  : نویسد او می. تر باشد دقیق
اما تخـم بوکانوفـسکیزه شـده    . حالت طبیعیـ یک تخم، یک جنین، یک فرد بالغ  «

 جوانه،  از هشت تا نود و شش     . شود  کند، قسمت قسمت می     زند، تکثیر پیدا می     جوانه می 
کند و هر جنین تا حد یـک فـرد     شکل یافته رشد میکاملاًو هر جوانه تا حد یک جنین       

 پـیش از ایـن فقـط یکـی عمـل      حالی کهرشد دادن نود و شش تا آدم، در  . بالغ تمام قد  
  65.»آمد می

سـازي، باعـث ایجـاد     شـود کـه شـبیه       این نگرش از آینده، به این نتیجه منجـر مـی          
برد و همین امر کرامت   شود و تنوع و برابري را از میان می          تی می خودشیفتگی و نژادپرس  
سازي ناقض کرامت بشري، فردیـت و         به دیگر سخن، شبیه   . سازد  بشري فرد را نابود می    

  . سازد تمامیت و برابري انسانی است و مفهوم مادري را از انسانیت تهی می
شـود، امـا    ن محسوب میاما از دیدگاه دوم، کرامت بشري، اگرچه یک ارزش بنیادی    

 این امـر را بخـوبی   67،و اسکروتن  66ي جان هریس  تهایادداش. ارزشی مبهم و گنگ است    

                                                  
  .30، ص 1378ر، چاپ سوم، ، ترجمه سعید حمیدیان، انتشارات نیلوفدنیاي قشنگ نوهاکسلی،  آلدوس   65

66  See: J. Harris, "Clones, Genes and Human Rights", in J. Burley (ed.), The Genetic 
Revolution and Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures, Oxford University Press, 
1998, pp. 61-94; Also see: J. Harris, "Goodby Dolly?: The Ethics of Human Cloning", J. 
Med Ethics, (197) 23, pp. 353-360. 

67  See: E. Schroten, "Is Human Cloning Inherently Wrong?", in: A. Mclaren (ed.), Cloning, 
Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000, pp. 87-102. 

هاي گوناگون را دارد، متـضمن دو نـوع ادعـاي           اینکه کرامت بشري، مفهومی مبهم است و قابلیت تفسیر        
دانیم که چه چیـزي    دقیق نمیطور بهدقیق است؛ بدین معنا که ما  غیراین مفهوم، مبهم و     . 1: متفاوت است 

سـازي نیـز، اسـتنادها بـه      در خصوص شـبیه . گیرد گیرد و چه چیزي قرار نمی در حیطه قلمرو آن قرار می 
اي از    هستند، اما مفهوم کرامت، همچنـان در هالـه        » ن، بسیار جذاب  از نظر جهانشمول بود   «کرامت بشري   

تعبیر کرامت بشري، تعبیري گنگ و پیچیده اسـت و نظریـات مختلفـی در ایـن     . 2. ابهام باقی مانده است 
ایـن ایـراد بـر تعریـف     . شـود  ي طـولانی مـی  لهالذا استفاده از آن، منجر به بحث و جـد         . باره وجود دارد  

گرایانـه از کرامـت       زشکی اروپا نیز وارد است، زیرا کنوانسیون نوعی برداشـت مـادي           کنوانسیون زیست پ  
← 
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از نظر ایشان، مخالفان باید روشن کنند که چگونه و چرا کرامت بشري در              . کنند  بیان می 
معلوم نیست که کلونهـا در مفهـوم کـانتی یـا راولـزي آن،      . شود  سازي نقض می    اثر شبیه 

زیرا آنها نیز داراي استقلال فـردي     . طع خود را فاقد کرامت بشري احساس کنند        ق طور  به
سازي، ضرورتاً بدین معنا نیست که بـا وي بـه مثابـه یـک ابـزار                    شبیه ،خواهند بود؛ اولاً  
 فرمان مطلقه کانتی، در خصوص منع استفاده ابزاري از انسان بـه             ،ثانیاً. رفتار خواهد شد  

از .  به معناي احترام به استقلال فـردي افـراد دیگـر اسـت             منظور اهداف شخصی، صرفاً   
دیدگاه کانت، اشخاص در صورتیکه توانایی ارتکـاب فعـل و انتخـاب از روي عقـل را                  

  . شوند داشته باشند، مستقل محسوب می
پذیرد که بر حسب ضـرورت، افـراد از یکـدیگر تـا               بنابراین کانت نیز به نوعی می     

 ـ   روزمره ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد   طور بهکه  ـ  این امر. دحدودي استفادة ابزاري نماین
 کلونهــا داراي قــدرت گــوئیممــستلزم هیچگونــه عمــل نادرســتی نیــست، مگــر آنکــه ب

گیري آزادانه و آگاهانه و از روي عقل را ندارند که ایـن ادعـا نیـز بـسیار محـل                       تصمیم
تـوان مـشاهده       خـون مـی    نمونه بارز این استفاده ابزاري معقول را در اهداء        . تردید است 

 تفسیر خشک از فرمان مطلقه کانتی، به این نتیجـه خـواهیم رسـید کـه                 بر اساس  68.کرد
 و خـود وي امـر نادرسـتی         کننـده   اهـدا اهداء خون به لحاظ استفاده ابزاري از خون فرد          

. ي اخلاقی، به امري مرسوم و نیکو تبدیل شـده اسـت           مهااست و حال آنکه در تمام نظا      
د ناقض فردیت یا منحصر به فـرد بـودن انـسان باشـد،           نتوا  سازي، نمی   ، شبیه نتیجه اینکه 

گیري شخصیت فـرد قـویتر از عوامـل ژنتیکـی            زیرا عوامل اجتماعی و محیطی در شکل      
  . کنند عمل می

، بـا  )تولیـدمثلی (سـازي انـسانی    هریس، پس از رد استناد به کرامت بشري در شبیه      

                                                                                                                    
←  

بنابراین ابهـام  . وافق کلی و عام قرار گیرد تتواند مبناي یک      دهد که به هیچ عنوان، نمی        می به دست بشري  
حـث  توانـد در مبا     حفظ این تفکیک مـی    . و پیچیدگی مفهوم کرامت، دو تعبیر متفاوت و نه مترادف است          

 خـصوص  در ایـن . مربوط به عدالت حقوقی و سیاسی به یاري ما بیاید که مجال آن در جاي دیگر است              
  : نک

Ludvig Beckman, "Human Dignity and Cloning: the Demands of Justice and Conceptual 
Stringency", Annual Meeting of the Swedish Political Science Association, Vaxjo, 
October 6-8, 2002. 

68  See: J. Harris, op. cit. (1997), p. 355. 
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وي بـا اسـتفاده از اقـوال    . پـردازد   سازي مـی     از شبیه  استفاده از اصول دموکراسی به دفاع     
سازي نه تنهـا نـاقض کرامـت نیـست، بلکـه عـدم جـواز                  دورکین، معتقد است که شبیه    

از نظر دورکین، حقوق    . سازي، خود ناقض اصول کرامت بشري و دموکراسی است          شبیه
بـشري  ي فردي در تعیین سرنوشت تولیدمثلی خود، که به صورت کرامـت             تهالیمسؤوو  

 بنابراین از نظـر  69.»یابد در هر فرهنگ ذاتاً دموکراتیک، تجسم و تبلور می        «نماید،    رخ می 
وي، حق تعیین سرنوشت در یک جامعه دموکراتیک، بالاترین نمود عینی مفهوم کرامـت    

بر این اساس، توانایی اتخاذ تـصمیمات آگاهانـه در خـصوص اسـتفاده از               . بشري است 
مثـل، بخـشی از فرهنـگ اصـیل دموکراتیـک محـسوب              تولیدسازي در     تکنولوژي شبیه 

  . شود می
سازي   دهد که در آن تکلیف شبیه       هریس، دیدگاه خود را با دو مقدمه مهم شکل می         

  :شود درمانی یا تحقیقاتی نیز مشخص می
 مـسأله گونـه تکلیفـی بـراي لحـاظ داشـتن          هیچ این مقدمـه،     بر اساس  :مقدمه اول 

. قادر به سنجش نفـسانی خـویش نیـستند، وجـود نـدارد      سعادت و آیندة موجوداتی که      
کـه زنـدگی نبـاتی     (PVSبنابراین ضرورتی براي ملحوظ داشتن منافع نوزادان، بیمـاران     

  . شود ا نسلهاي آینده احساس نمیی) دارند
 بنـابراین بـه واسـطه       70.کند  بندي می   طبقه» غیراشخاص«وي، این گروه را با عنوان       

بعـد    که ممکن است حتی تا     ،سنجش از سوي این موجودات    فقدان هرگونه صدمه قابل     
سازي باعـث     ماند که شبیه    از تولد نیز استمرار یابد، دیگر جایی بر این استدلال باقی نمی           

شود و لذا ضرورتی وجود ندارد که مورد احترام واقع            می) کودك(ورود آسیب به کلون     
  .  ندارندشوند، زیرا آنها شخص نیستند و لذا منزلت اخلاقی نیز

در حالت فقدان هر نوع صـدمه قابـل تعیـین و مـشخص و نیـز قابـل                :مقدمه دوم 
سازي، وضعیت این تکنیـک و بحـث جـواز و عـدم جـواز آن، درسـت          انتساب به شبیه  

 اما او دیگر بیشتر از آن توضـیحی         71.است) در سابق (نژادي   همانند وضعیت ازدواج بین   
در مورد هدف یا مبناي اولیـه نـژاد بـشري طفـره             انگارانه    ي غایت خهادهد و از پاس     نمی

                                                  
69  See: R. Dworkin (1993), Life’s Dominion, London, Harpercollins, p. 166-7, in J. Harris, 

op. cit. (1997), p. 359. 
70  See: J. Harris, op. cit. (1999), p. 181. 
71  Ibid., p. 181. 



)11(  

 

282

کند که کرامت بشري، ربطی به مصالح عالیه بـشري            رود و صرفاً به این نکته اکتفا می         می
 . ندارد

سازي به واسطه آنکه تکنیک خاصی دارد و در اختیـار             اما از نظر برخی دیگر، شبیه     
سی اسـت، زیـرا قـدرت ایجـاد و          گیرد، مغایر با دموکرا     عدة قلیلی از دانشمندان قرار می     

گیرد و همین امر باعث تنـزل کرامـت و منزلـت              تولید حیات در دست این عده قرار می       
امـا  . گیـرد  دموکراسی همگانی از مشارکت عامه مردم بهره می. شود افراد دیگر جامعه می  

ي سـاز  توان در بحثی مانند شـبیه   این نظریه، یک ایراد دارد و آن این است که چگونه می           
انـد،    تخیلات منفی هاکسلی گونه قـرار گرفتـه  تأثیرکه از قبل، جامعه و تودة مردم تحت  

گمان دیدگاه تودة مـردم نـسبت بـه ایـن امـر منفـی                 بی. تصمیمات درستی را اتخاذ کرد    
گیري به آن گروه متخصص قلیـل         اي به جز تفویض اختیار تصمیم       لذا چاره . خواهد بود 
  . وجود ندارد

سازي درمانی یا تحقیقاتی، هریس معتقد اسـت کـه بـر اسـاس یـک         در حوزة شبیه  
انجـام   ـ  که دست کمی هم از نیروي شهودي فرامین مطلقۀ کانتی نـدارد  ـ  اصل اخلاقی

 از نقطـه نظـر اخلاقـی، هـدر          72.دادن کار خیر و ارزشمند، بهتر از انجام ندادن آن است          
ف درمانی مورد استفاده قرار گیرد،      تواند در راستاي اهدا     دادن مواد ژنتیکی انسانی که می     

 بـه عنـوان   . تر از استفاده از آنها براي کارهـاي ارزشـمند باشـد             تواند بهتر یا اخلاقی     نمی
 کمک باروري، در    هاي  يمثال، چرا نباید رویانهاي مازاد بر نیاز مورد استفاده در تکنولوژ          
  !راستاي اهداف تحقیقاتی یا درمانی مورد استفاده قرار گیرند؟

کرامت بشري مفهومی روشن دارد و مغایر با : دیدگاه سومبند سوم ـ  
  سازي انسان است شبیه

 73.)بـشریت (کرامت فردي و کرامت جمعی      : این دیدگاه، از دو جنبه قابل بررسی است       
کرامـت در  .  نیـز نامیـد  74شخـصی غیرتوان کرامت شخـصی و   این دو نوع کرامت را می     

شخـصی آن،   غیرق است و در معناي جمعی یا        معناي فردي و شخصی آن، مفهومی مضی      
                                                  

72  See: J. Harris, op. cit. (1997), p. 355-6. 
73  See: Timoty Caulifield, "Human Cloning Laws, Human Dignity and the Poverty of the 

Policy Making Dialogue", BMC Medical Ethics, 4:3 (29 July 2003), pp. 3-7. 
74  See: Dieter Birnbacher, op. cit., pp. 50-55. 
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 است، زیرا شامل کودکان، رویان، جنین و سایر اشکال حیات بشري نیـز              موسعمفهومی  
  .شوند اخلاقی می) افراد بالغ(ي لها معناي مضیق، صرفاً شامل عامحالی کهشود، در  می

  کرامت فرديالف ـ 

ي شـها ارز: شـود  جاد مـی یا، میان دو نوع ارزش تفکیک )فردي(در این نوع کرامت    
آن چیـزي  . ي غائی و ابزاري، از سوي دیگرشها و ارزیکسودرونی یا ذاتی و عرضی، از     

داراي ارزش ذاتی است که صرفاً به خاطر خودش ارزشـمند باشـد یعنـی ارزش غـائی                  
  . داشته باشد

 ابـزاري در جهـت اهـداف دیگـران          به عنوان چیزي داراي ارزش عرضی است که       
شـود، یعنـی    اما ارزشهاي غائی و ابزاري مربوط به اهداف و ابزارهـا مـی  . دارزشمند باش 

 دهیم که ما به آن ارزش می ـ  مند نیست، بلکه به عامل دیگري  ذاتی ارزشطور بهچیزي، 
براي مثـال، بـسیاري از مـردم معتقدنـد کـه سـعادت و شـادکامی، ذاتـاً                   . بستگی دارد ـ  

، داراي ارزش غائی اسـت و صـرفاً         »انپزشکیقرار دند « یک   حالی که ارزشمند است، در    
بـسیاري از   .  ابزاري براي مقصود عالیتر یعنی بهداشت و سلامت دنـدان اسـت            به عنوان 

 ابـزاري بـراي     به عنـوان  امور نظیر سلامتی، ممکن است صرفاً هم بخاطر خودش و هم            
  . سعادت ارزشمند تلقی شوند

 ارزش ذاتی هستند، به این بحـث  در اخلاق هنجاري، اینکه انسانها داراي کرامت و       
بازگشت دارد که چگونه باید با انسانها رفتار کرد؛ به دیگر سخن، باید با آنها بـه عنـوان                  

 ابزاري در جهت اهـداف      به عنوان اینکه نفس وجود ایشان ارزشمند است، رفتار کرد نه          
و اصـل   ) قیـا فرمـان مطل ـ    (این امر، به تعبیر کانت، نوعی الـزام مطلـق           . یا مقاصد دیگر  
 و اشـکال ایـن   تهاهاي معاصر از صور نئوکانتی. است) فرمول غایت ذاتی  (پیچیده بشري   

از نظـر آنهـا، انـسان داراي ارزش درونـی و ذاتـی اسـت، زیـرا                 . کننـد   اصل حمایت می  
 یک عامل یا فـرد اخلاقـی، موجـودي          75.ي اخلاقی عمل کنند   لها عام به عنوان توانند    می

ي اخلاقی،  لهاعام.  را دارد و وفادار به اصول اخلاقی است        است که توانایی درك و رشد     
انـسانهایی کـه هنـوز عامـل اخلاقـی          . داراي حقوق و همچنین تکالیف اخلاقی هـستند       

                                                  
75  See: A. Kahn, "Clone Mammals… Clone Man", Nature, 1997, 386: 119.  
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نظیـر  (توانند عامل اخلاقی شـوند    ، و یا کسانی که نمی     )نهانظیر کودکان و رویا   (اند    نشده
باشند، زیرا آنها داراي مـصالحی   ، ممکن است داراي حقوقی نیز       )افراد عقب افتاده ذهنی   

  . هستند؛ مانند اینکه باید زندگی کنند و تغذیه نمایند
در  ـ  گرایـی اسـت    عمـده، نـوعی نئوکانـت   طور بهکه  ـ  استدلال به این نوع کرامت

 بـودن و  به فردسازي انسان، با قواعد و اصولی نظیر اصل استقلال فردي یا منحصر               شبیه
  . گیرد لا انگاري صورت میمنع استفاده ابزاري یا کا

   بودن به فرداستقلال فردي و منحصر ب ـ 
در مرکز بسیاري از استدلالهاي کرامت بشري، این ایده وجود دارد که کپی ساختن              

از نقطـه نظـر کرامـت بـشري،      . ژنوم یک شخص، از نظر اخلاقی عمل نادرسـتی اسـت          
را ژنوم هر شـخص،  یرود، ز نگرانی عمده این است که استقلال فردي یک کلون از بین ب           

 از ایـن دیـدگاه، کرامـت،        76. بودن انسان نقش اساسـی دارد      به فرد به تنهایی در منحصر     
بـه  . و قدرت انتخـاب مـستقل دارد  ) از نوع کانتی آن(ارتباط تنگاتنگی با استقلال فردي   

ط  این ارتبـا   به ندرت کند، هر چند که       ارتباط پیدا می  » يبه فرد منحصر  « کرامت با    علاوه
کپی کردن عامدانۀ هویت ژنتیکی هـر فـرد، ارزش ذاتـی موجـود در               . تشریح شده است  

المللی نظیر اعلامیه ژنـوم       بسیاري از اسناد بین   . برد  کرامت بشري و فردیت را از میان می       
 و کنوانسیون اروپایی    78 مصوبۀ سازمان جهانی بهداشت    77،انسانی و حقوق بشر یونسکو    

 انـسانها بـا     79سازي   الحاقی آن راجع به ممنوعیت شبیه      حمایت از حقوق بشر و پروتکل     
  . دهند این نظر موافق هستند و عموماً هویت ژنتیکی را با مفهوم کرامت بشري پیوند می

. ساز اسـت  دقیق و مشکلغیرالبته این مواضع هم از نظر علمی و هم از نظر فلسفی  
اما باید پرسید که ژنوم     .  بودن مرکز ثقل کرامت فردي است      به فرد پذیریم که منحصر      می

 اولی چرا با عمـل کپـی کـردن،          به طریق  بودن ما دارد و      به فرد ما چه نقشی در منحصر      

                                                  
76  See: R. Williamson, Human Reproductive Cloning Is Unethical Because it Undermines 

Autonomy: Commentary on Savulescu", J. Med Ethics, 1999, 25: 96-97. 
77  See: Art of 10 UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 

paris 1997. 
78  See: WHO: Ethical, Scientific and Social Implications of Cloning in Human Health, 

Geneva 1998. 
79  See: Council of Europe: Additional Protocol to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology 
and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings, paris 1998. 
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ژنوم انسانی در چگونگی رشد مـا نقـش کلیـدي را ایفـا              . گردد  کرامت بشري پایمال می   
بـه   در تعریـف منحـصر       کننده  کند، اما مشکل بتوان گفت که آن به عنوان عامل تعیین            می
آیا کرامت یک دو قلوي همسان، صرفاً به خاطر داشتن ژنوم همـسان             . بودن ما باشد   فرد

ي ما به خودي خود و به تنهـایی،         نهاشود؟ از آن مهمتر، ژ      با خواهر یا برادرش نقض می     
   .کنند آیندة زندگی ما را تعیین نمی

و صرفاً بـه خـاطر      ) نظیر عوامل اجتماعی و خانوادگی    (بدون عوامل خارجی دیگر     
در غیـر ایـن     . شـود    نـدارد، اسـتقلال فـردي نقـض نمـی          به فرد اینکه وي ژنوم منحصر     

تعـداد  .  نقش ژنها که بطلان آن بدیهی است، را بپـذیریم         ییصورت، باید دیدگاه جبرگرا   
شـوند ولـی ایـن        کمی از خصوصیات انسانی هستند که تنها با عوامل ژنتیکی تعیین مـی            

 یـک فـرد     به عنـوان   »کیستی ما «ي هستند که    سایر خصوصیات و رفتارهاي پیچیدة بشر     
 اسـت و مـشکل   به فرد منحصر  کاملاً یک کلون انسانی نیز      80.دهند  مستقل را تشکیل می   

 ـ  دهـد  که زیربناي کرامت بشري را تشکیل مـی  ـ   بودنبه فردتوان گفت که منحصر  می
  .  باشدبه فردناشی از داشتن ژنوم منحصر 

توان به امري برگرداند که نـسبت بـه یـک      را می بودنبه فردهمچنین واژة منحصر  
موجود خاص، خاص است، ولـو آنکـه دیگـران نیـز داراي خـصوصیات مـشابه بـا آن                    

بـه   مثال، استعداد موسیقی یک شخص نسبت به آن شـخص منحـصر              به عنوان  81.باشند
 است، با اینکه بیشتر مردم داراي موهبت و استعداد طبیعی موسیقی در نهاد خـویش                فرد
 هـستند و  بـه فـرد  ي خود، منحصر   نهادو قلوهاي همسان، علیرغم مشابه بودن ژ      . ستنده

باشد، از اولین لحظه به دنیـا   یی که یک کلون دارا می    نهاژ. باشند  داراي استقلال فردي می   
ي اهداکننده یـا دهنـده سـلول    نهاشود و دیگر ژ  ي خود کلون محسوب می    نهاآمدن او، ژ  

  . شوند جسمی محسوب نمی
 سنتی نیز، اسـتقلال فـردي   تولید مثلهایی وجود دارند که در    وي دیگر، انگیزه  از س 

دهند و درست به همین خاطر است کـه ایـن              قرار می  تأثیرکودکان متولد نشده را تحت      
 مثال والدینی را در نظـر بگیریـد کـه بـا             به عنوان سازي انسان وارد نیست؛       ایراد بر شبیه  

همچنانکـه کـه در اغلـب       [آورنـد      روي مـی   تولید مثل  به» یک وارث «انگیزة پیدا کردن    
                                                  

80  See: T. Caulfield, "Cloning and Gentic Determinism: A Call for Consistency", Nat Biotech 
2001, 19: 403. 

81  See: John F. Morris, "Cloning and Human Dignity", available at: http://www.lifeissues.net 
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هاي قابل انتـساب دیگـري نیـز وجـود دارنـد کـه بـا                 انگیزه]. شود  ، مشاهده می  گهافرهن
هـاي   گرایی از اصل استقلال فردي همخوانی و تناسب دارند و بـر انگیـزه   برداشت کانت 

کنـد، زیـرا بـا        ینحل می  را لا  مسألهها،    این نوع پارادوکس  . والدینی اولویت و تقدم دارند    
  . استمواجه نوعی ابهام مفهومی 

سازي انسان، ناقض استقلال فردي و        یی از این دست که شبیه     لها کلی، استدلا  طور  به
اسـت، بـه دو دلیـل،    )  مبناي کرامـت بـشري  به عنوان( بودن بشر    به فرد ویژگی منحصر   

  82:دچار اشکال و ایراد است
شـوند و در واقـع، دلایلـی           احتمالی مطرح مـی    طور  بهاول اینکه، این اتهامات، تنها      

هـاي   سازي نیست که گزینـه   شبیهفرایندزیرا این، خود   . آیند  ذاتی و حقیقی به شمار نمی     
کنـد، بلکـه ایـن محـدودیت در            یا افراد دیگر را دچار محدودیت می       نهامقابل روي کلو  

. سازي اسـت     شبیه فرایند، ناشی از نوع برداشت ما بعد از         نهاارتکاب عمل مورد نظر کلو    
ي خـود مـشکل     لهاست که در اثر مقایسه آنها با اص ـ       نهااین انتظار نابجاي والدین از کلو     

درست است که ترکیب ژنتیکی کلون، تا حدودي از قبل معین است، امـا              . ندک یجاد م یا
هـاي خـویش      گیـري    در تـصمیم   به نـوعی  آزادي فردي او بعد از تولد وجود دارد و لذا           

بنابراین اینکه ژنـوم یـک کلـون، نتیجـۀ انتخـاب اسـت نـه                . تقلال فردي است  داراي اس 
شود که آزادي وي از آزادي یـک کـودك            تصادف، به خودي خود دلیل بر این ادعا نمی        

  . معمولی کمتر است
، به سـختی داراي  )نه احتمالی (الذکر، اگر هم واقعی باشند        دوم اینکه، خطرات فوق   
 فشار برکـودك بـراي   اعمال. وع نقض کرامت بشري هستند    شرایط لازم و کافی براي وق     

ت یـک فـرد     بـه صـور   نظیر اجبار والدین براي رشد کـودك        (رشد به صورت ترجیحی     
سـازي را منـع       توان به استناد کرامت بشري، شـبیه        ، امري طبیعی است و لذا نمی      )مذهبی
  . کرد

خوردهـاي  ، بر نهـا رسد کـه دربـارة طراحـی قبلـی ترکیـب ژنتیکـی کلو                می به نظر 
 ـ         . آمیز صورت گرفته است     مبالغه  هدر واقع، خطرات اجتماعی مهم بـه ضـعف مـا در ارائ

اگـر بتـوانیم    . شود و ما باید آن را رفع کنیم         امکانات تولیدمثلی جدید به افراد مربوط می      
لیت والدین جهت رفتار برابر میان کودکان خـود         مسؤونوعی سیستم نظارتی گسترده بر      

                                                  
82  See: Dieter Birnbacher, op. cit., p. 52-3. 
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سازي متولد شده باشـد یـا از    کند که کودك ما از طریق شبیه  فرقی نمی  ایجاد کنیم، دیگر  
هـاي خطرنـاك دیگـري نظیـر      سـازي بـا انگیـزه       طریق روشهاي سنتی، مگر آنکـه شـبیه       

  . سازي حساب شده یک نژاد یا بردگان همراه باشد شبیه
، نهـا  رویا یبرخ ـ.  هـستند  نهـا سـازي درمـانی نیـز، رویا        بازیگران اصلی حوزة شبیه   

 نیـستند، زیـرا قابلیـت    بـه فـرد  اند و لذا منحـصر     هایی هستند که هنوز تمایز نیافته       تهیاخ
سـلولهاي  . را دارند ) ماهیچه، استخوان، مغز و کبد    (تبدیل شدن به هر نوع سلول انسانی        

اگر این سـلولها فاقـد ایـن رمـز باشـند،            . بنیادي، محتوي نوعی کد ژنتیکی کامل هستند      
به همین لحـاظ، بـه ایـن دسـته از           . هاي دیگر تمایز پیدا کنند    توانند به صورت سلول     نمی

شود، زیر این سلولها، همانند لوح سفیدي هستند          سلولها، سلولهاي عالی و برتر گفته می      
اما برخی معتقدند که سلولهاي ما، هماننـد لـوح          . توان بر آنها نوشت     که هر چیزي را می    

 و لـذا  83 ما هستندبه فرد پیچیده و منحصر سفید نیستند، بلکه انباشته از اطلاعات فردي،   
شان به نـژاد بـشر، داراي          بوده و به لحاظ تعلق     به فرد  نیز، داراي ویژگی منحصر      نهارویا

  . کرامت بشري هستند
» همـه اعـضاي خـانواده بـشري    .. .کرامـت ذاتـی  «از دیدگاه این گروه دانـشمندان،      

ي نهـا ت انـسانی از جملـه رویا      مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کلیه اشکال حیا         
ي آغازین نیـز، هماننـد افـراد بـالغ، اعـضاي           نهارویا. گردد   می اعمالآغازین و افراد بالغ     

) استقلال فردي ( این نوع برداشت از کرامت بشري        84.شوند  خانواده بشري محسوب می   
، با مبانی کانتی ناسازگار است؛ کانت معتقد بود که صرفاً اشخاص، غایات ذاتـی هـستند             

از نظر وي، کرامت ایشان مبتنی بر این واقعیت است که آنهـا             . زیرا داراي کرامت هستند   
بـراي مثـال،    . اما همۀ انسانها داراي استقلال فردي نیـستند       . داراي استقلال فردي هستند   

ایـراد  . لذا استفاده ابزاري از آنها صـحیح اسـت        . ي آغازین استقلال فردي ندارند    نهارویا
گاه، این است که با فرض صحت ادعاي فوق، کودکان نیز که هنوز رشد            وارد بر این دید   

قواي فکري و دماغی آنها کامل نگردیده است، افراد معلول از نظر ذهنی و افـراد مـسن                  
مبتلا به آلزایمر نیز استقلال فـردي نخواهنـد داشـت و در نتیجـه فاقـد کرامـت بـشري                     

بنـابراین کودکـان نیـز داراي     . سـت این نتیجه، نوعی نتیجۀ ضـد شـهودي ا        . خواهند بود 

                                                  
83  See: John F. Morris, loc. cit. 
84  See: Peter Schaber, "Should Research on Stem Cells Be Allowed?" , University of Zurich. 
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  . کرامت بشري هستند
اما سؤال اینجاست که اگر رویان آغازین داراي کرامت بشري است، در آن صورت              

 و جلـوگیري از ورود      نهاکه منجر به نابودي رویا    (چرا استفاده از داروهاي ضد بارداري       
شـوند؟     تلقی می  صحیح) تحت شرایطی (و انجام سقط جنین     ) شوند  آنها به رحم زن می    

رسد که اعطاي کرامت بشري به رویان آغـازین بـا بـسیاري از مبـانی       می به نظر  بنابراین
  . اخلاقی ناسازگار باشد

توان قائل بر این شد کـه رویـان، داراي کرامـت بـشري                براي حل معضل فوق، می    
 اي کـه رویـان      ما به لحاظ خصوصیات ویژه    . است 85نیست، اما داراي نوعی ارزش ذاتی     

بنابراین رویان آغازین هم داراي ارزش ذاتی است،        . شویم   آن ارزش قائل می    برايدارد،  
اي، داراي ارزش ذاتـی اسـت،         اصولاً هر موجود زنده   . زیرا آن نیز شکلی از حیات است      

 مثال، ارزش ذاتی یک رویان آغازین انـسانی         به عنوان . کند  اما درجات آن با هم فرق می      
مسلم است که رویان مهمتـر از یـک بـاکتري           . کند  میفاوت  ي ت با ارزش ذاتی یک باکتر    

این ارزش والاتر، به واسطۀ آن است که رویان آغازین، استعداد تبـدیل شـدن بـه                 . است
ریزد،   شعور و اندیشمند را دارد، موجودي که برنامه می         یک موجود مستقل، عقلانی، ذي    

  . کند گران محافظت میشود و از حیات خود و دی ورزد، صاحب فرزند می مهر می

  منع استفاده ابزاريج ـ 

سازي   هایی دربارة شبیه    از نظر برخی، کپی کردن ژنوم نیست که باعث بروز نگرانی          
سازي به شکلی مـورد اسـتفاده قـرار       گردد، بلکه این احتمال است که شبیه        تولیدمثلی می 

زیـاد بـا قاعـده معـروف        ، به احتمـال     مسألهاین  . شود   استفاده ابزاري    نهاگیرد که از کلو   
سازي تولیـدمثلی   استفاده از شبیه. از انسان در پیوند قرار دارد  » منع استفاده ابزاري  «کانتی  

تواند کرامت کلون را نقـض و        به منظور خلق یک فرد براي ایفاي یک وظیفۀ خاص، می          
ا بـه   سازي تولیدمثلی نیست که کرامت بشري کلون ر          شبیه فرایندمعهذا، این   . پایمال کند 
. شـود  ه بر کلون وارد مـی کشاند، بلکه تجربیات اجتماعی یا فشارهایی است ک      چالش می 
  :نویسد  در این خصوص میپاتینسون

                                                  
85  inherent value 
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در برخـی اوضـاع و   .. [.کنـد  ، حقوق کلون را در آینده نقـض مـی    ]سازي  شبیه[«
ي کلـون را نقـض   قهـا سازي به معناي دقیق کلمه نیست که ح   ، این شبیه  ]احوال
ي نهابه نسبت جایگزی  (که قصد ساختن کلون در آینده در وضع بدتر          کند، بل   می
  86.»کند چنین می) آن

، استفاده ابزاري از آنهـا محـسوب      نهاسازي کلو   برخی معتقدند که صرف عمل شبیه     
شود، بلکه به خاطر نفع     آورده نمی  به وجود شود، زیرا کلون به خاطر منفعت خودش          می

این اسـتدلال  . شود جهت اهداف وي به دنیا آورده می     شخص ثالث و به مثابه ابزاري در        
ریـشه   ـ  دهـد  که ستون اصلی نظریه کانـت را تـشکیل مـی    ـ  از اصل غایت بودن انسان

اکـسل  .  اصل غایت بودن انسان اسـت      87»روي دیگر سکه  «منع استفاده ابزاري،    . گیرد  می
  :نویسد کان، در این زمینه می

هاي سـلولی یـدکی، از نقطـه          ور تهیۀ رده  ي انسانی، صرفاً به منظ    نهاخلقت کلو «
یعنی : شود  نظر فلسفی، تحقیر آشکار اصل معروف ایمانوئل کانت محسوب می         

و مـن، آن را  ـ کند که با افـراد    این اصل، ایجاب می. تحقیر اصل کرامت بشري
 ـدهم به حیات بشري تسريّ و توسعه می  نباید به مثابه ابزار رفتار شود، بلکـه،   

 آوردن حیات بـشري،     به وجود . د به مثابه غایت در نظر گرفته شوند       همواره بای 
 آشکارا بـا کرامـت حیـات خلـق          طور  بهبه منظورهاي صرف تهیۀ مواد درمانی،       

  88.»شده منافات دارد

  :ي فوق، به چند دلیل قابل ایراد استلهااستدلا
نجـام  آورد که آیا یک عمـل ا        نخست اینکه، استدلالهاي فوق، این سؤال را پیش می        

حتی اگر فردي بـا  . تواند کرامت همان فرد را نقض نماید      یافته، قبل از تولد یک فرد، می      
مقاصد استفاده ابزاري خلق شود، در صورتیکه با وي بعد از تولدش، همانند یک عـضو                

اش نقـض     برابر جامعه و یک فرد مستقل و محترم رفتار گردد، آیا باز هم، کرامت فردي              

                                                  
86  See: S. Pattinson, "Reproductive Cloning: Can Cloning Harm the Clone", Med L Rev 

2002, 10: 295-307. 
 ئیز پـا  12، ش   باروري و نابـاروري   ،  »اخلاقه  فلسفآئینه  بیوتکنولوژي در «قاري سید فاطمی،    سید محمد      87

  .1-18ص ص، 1381
88  See: A. Kahn, op. cit., pp. 119-120. 
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کنند،   ، جریان و روند زندگی ما را تعیین نمی        نها، اگر بپذیریم که ژ    شده است؟ دوم اینکه   
دار شدن از     انگیزتر از بچه    مسألهسازي،    در آن صورت معلوم نیست که چگونه عمل شبیه        

، براي صرفاً فراهم آوردن یـک وارث،  تولید مثل یا روشهاي طبیعی  IVFطریق روشهاي   
! اسـت؟  ـ  از لحاظ اسـتفاده ابـزاري   ـ   والدیننیروي کار یا ابزار حمایتی در دوران پیري
امـا بـه هـر روي،    .  نیز باید ممنـوع شـود  اعمالالبته ممکن است، کسی بیان کند که این     

  . مشی مناسب و مطلوبی تلقی شود تواند خط هاي درونی والدین نمی ارزیابی انگیزه
 ـ     ت کـه    ابزارگرایانـه بـر ایـن فـرض اسـتوار اس ـ           هـاي   یسوم اینکه، این نوع نگران

 برخـی تمایـل   حـالی کـه   شود، در     سازي، پیوسته براي اهداف ابزارگرایانه انجام می        شبیه
دار شـدن      بـراي بچـه    IVFسازي به همان دلایلی که مردم از روشـهاي            دارند که از شبیه   

  : نویسد در این خصوص، مالباي می. کنند، استفاده کنند ژنتیکی استفاده می

پارامترهـاي   یک از هیچروشنی  ه   درمان نازایی، ب   از نقطه نظر کرامت، تمایل به     «
  89.»کند مربوط به دیدگاه عینی از کرامت را نقض نمی

سازي تولیـدمثلی،     بنابراین، دست کم طرفداري از این استدلال که کلیه اشکال شبیه          
به همین جهـت، مـا بایـد میـان انـواع            . ناقض کرامت بشري هستند، بسیار مشکل است      

سـازي و     سازي انسان، در ارزیـابی ارتبـاط میـان شـبیه            شرایط شبیه مختلف، کاربردها و    
  . کرامت بشري تمایز قائل شویم

سـازي درمـانی    از نظر برخی در شبیه ـ  همانگونه که قبلاً بیان کردیمـ چهارم اینکه 
روشنگر نیست، زیرا ثابت نـشده اسـت کـه رویانهـا            ) منع استفاده ابزاري  (نیز، این اصل    

به عنوان مثال، درست است     . صل یا هر اصل دیگر اخلاقی قرار گیرند       تحت قلمرو این ا   
کند، اما تعدادي از اصول دیگر مبتنی بر استقلال فـردي             که اصل کانتی، بردگی را رد می      

 فـیض وجـودي لاینقطـع، در فـردي          مادام کـه  . دهند   نیز، همین کار را انجام می      قهاو ح 
شدن اسـتقلال فـردي را داشـته باشـد، در آن            تداوم داشته باشد، و این فرد، اهلیت دارا         

مرتبط یا دست کم غیرآید، از نظر اخلاقی       هایی که فرد با آن به وجود می         صورت، انگیزه 
 مثال، اگر کـودکی را بـراي فـراهم کـردن یـک              به عنوان . اهمیت دارند  جنبۀ فرعی و کم   

                                                  
89  See: S. Mally, op. cit., p. 119.   
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اراي اسـتقلال    آوریم، کودك مزبور، پس از تولد و بلـوغ د          به وجود وارث و ادامۀ نسب     
.  خواهـد شـد  اعمـال فردي بوده و لذا معلوم نیست که اصل کانتی چگونه بر این مـورد          

 یـک گزینـه     بـه عنـوان   ضمن آنکه، در برخی از کشورها مانند انگلیس، لقاح مـصنوعی            
ي مازاد جهت کاربردهاي آتی ما یا دیگـران و یـا تحقیقـات              نهاصحیح براي ذخیرة رویا   

ي اولیه براي تحقیقات علمی یـا نـابود         نهار استفاده از رویا    اگ 90.شود  علمی محسوب می  
کردن آنها امري مجاز است، لذا استفاده آنها در علم ژنتیـک و آزمایـشهاي دیگـر نظیـر                    

  . سازي نیز باید امري مجاز باشد شبیه
گیـرد، چهـار گزینـه      کلی، دربارة اینکه کرامت چه کسی مورد نقض قرار می  طور  به

  :وجود دارد
  ؛)کلون(سازي شده  دك شبیهکوــ 
سازي مورد استفاده قرار       شبیه فرایندکرامت فردي اشخاصی که سلولهاي آنها در        ــ  

  ؛)کنندگان اهدا( گیرد می
   وسازي است؛  شبیهفرایندرویانی که محصول مستقیم ــ 
  .  یک کلبه عنوان) هاي انسانی گونه(کرامت جمعی بشریت یا نوع بشر ــ 

، دست کـم از پـنج       )معناي اصلی کرامت  (هوم فردگرایانه خود    کرامت بشري در مف   
  91:گردد نوع حق اخلاقی تشکیل می

  حق بر تحقیر نشدن یا در معرض رفتارهاي تحقیرآمیز قرار نگرفتن؛
 حق بر داشتن حداقل آزادي عمل و تصمیم؛

 ي ناعادلانۀ اضطراري؛تهاحق بر دریافت کمک در وضعی
 ت و دوري از آلام؛حق بر داشتن کیفیت حداقلی حیا

ات تـأثیر حق بر عدم استفاده از فرد براي اهداف دیگـران و بـدون رضـایت یـا بـا          
 . نامطلوب بر وي

                                                  
90  See: J. Harris, op. cit. (1997), p. 355. 
91  See: D. Birnbacher, op. cit., pp. 51-2. 

ي اخلاقی مطلوب در برابر نقض کرامت بشري بنا         کهااین فهرست، اگرچه مبهم است، اما دست کم، سلو        
 مربوط به استفاده    اعمالهمچنین  . سازد  غیره را مشخص می   به دلایل نژادي، مذهبی، سیاسی و شکنجه و         

ناپذیر بـراي   ي تحملتها مجازااعمالداري، فروش افراد جهت خدمت نظامی خارجی و           ابزاري، نظیر برده  
  .خشنودي خودکامگان حکومتی یا افراد عادي نیز تحت این فهرست قابل استنباط است
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توان با توجـه       بر کلونها و اهداکنندگان است و می       اعمال، قابل   قهاهر یک از این ح    
حقیـر  به عنوان مثال، کلونها نبایـد ت  . ي متفاوت، به آنها رجوع نمود     تهابه شرایط و وضعی   

آنهـا همچنـین حـق دارنـد کـه از           . شوند یا در معرض رفتارهاي تحقیرآمیز قرار گیرنـد        
اما ویژگی . حداقل امکانات زندگی برخوردار بوده و به دور از رنج و درد زندگی نمایند            

ت بـه صـور   ي کرامت بشري، در معناي فردي آن، این است که فرد ذیـربط،              ضهاکلی نق 
  . گیرد  رفتارهاي دیگران قرار میتأثیر متفاوت و منفی، تحت کاملاً

تواند مغایر با کرامت بـشري والـدین          سازي، چگونه می    اما سؤال اینجاست که شبیه    
سـازي، در     آیـا شـبیه   ! سـازي باشـد؟      شـبیه  فراینـد  مواد مورد استفاده در      کنندگان  یا اهدا 

  ! تمایل دارند؟تولید مثلراستاي کرامت بشري والدینی است که به این روش 
سازي انسان، اتفاقـاً در   قبلاً بیان شد که افرادي مانند هریس معتقدند که تجویز شبیه 

گیري دربـارة نحـوة       راستاي کرامت بشري یا استقلال فردي والدین در خصوص تصمیم         
سازي و کرامت بـشري ملاحظـه    از این نظر، مغایرتی میان شبیه    . باشد  مثل خود می   تولید
  . شود نمی

 نمونـۀ بـارز ایـن نـوع     .سی آلمان، مواردي براي تبیین وجود دارد    اما در حقوق اسا   
توان در برخورد حقـوق اساسـی         شود، می   استدلالها را که در آن کرامت بشري نقض می        

قبـل از   ـ  در مقابـل، اسـتدلال رایـج   .  بدرفتاري با حیوانات مشاهده کـرد مسألهآلمان با 
یان علماي حقوق اساسـی آلمـان،   م ـ  تصریح حقوق و منزلت حیوانات در قانون اساسی

کردند، این بود که اینگونـه        راجع به قابلیت مجازات افرادي که با حیوانات بدرفتاري می         
  92.)کرامت متجاوز نه قربانی.(گردد رفتارها باعث تحقیر کرامت بشري خود عامل می

علمـاي حقـوق اساسـی      . شـود  نمونۀ دیگر مربوط به مباحث لقاح آزمایشگاهی می       
، خواهان ممنوعیت لقاح آزمایـشگاهی، بـه جهـت مغـایرت آن بـا               1960در سال   آلمان  

 هـر دو مـورد، نمونـه بـارز     93.بودند ـ  والدین احتمالی ـ  کرامت بشري خود عاملین آن
در هر دو مورد، براي همگان روشن شد که رفتارهاي          . گرایی حقوقی است    نوعی اخلاق 

                                                  
92  Ibid., p. 52. 

کرامـت قربـانی یـا    : اول: شـود  ر کرامت فردي نیز، دو نوع کرامـت مـشاهده مـی      توان گفت د    بنابراین می 
کرامت متجاوز یا کرامت والدین یا اهداکنندگان سلولها و مواد ژنتیکی مورد            : دوم. کرامت فرد کلون شده   

 .کرامت در معناي اولی، اصلی است و در معناي دومی، فرعی و جنبی. سازي  شبیهفراینداستفاده در 
93  Ibid. 
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حقوقی قربانیـان احتمـالی نقـض       ي  قهاحارتکابی قابل مجازات است، نه به خاطر اینکه         
 ضـد اخلاقـی هـستند،       بـه شـدت   نفـسه،    ، فی اعمالشده است، بلکه به خاطر آنکه این        

کـه تـا آن    ـ  لقـاح آزمایـشگاهی  . باشـند  یکه مغایر با کرامت بشري خود عامل میطور به
 یک جرم بدون قربانی محسوب شد، ولـی  ـشد   زمان، به هیچ عنوان جرم محسوب نمی

به همین خاطر، کرامت    ! شد؟  ي چه کسی، در اثر این عمل نقض می        قها نبود که ح   معلوم
 گرفتـه   بـه کـار    جهت مجازات آنهـا      مبنائیبشري عامل یا متجاوز، به عنوان یک توجیه         

  . شد
 رضایت اهداکنندگان سلول    مسأله، نکتۀ جالبی را در خصوص       امریکاییلئون کاس   

 کننـده   بـدون رضـایت اهـدا     «: کنـد   سازي مطرح مـی     شبیه فرایندیا مواد مورد استفاده در      
شود کـه      وي با استفاده از این قاعده از این امر متعجب می           94.»سازي نکنید   شبیه] سلول[

آنکه بداننـد، بـا ایـن قاعـده، مـانعی بـر سـر راه ادعـاي خـود                سازي، بی   طرفداران شبیه 
 : نویسد او چنین می. تراشند می

باشد، پس چـرا میـل گیبـسون          ل گیبسون نمی  اگر کلون میل گیبسون، همان می     «
الا بـر چـه       و ...انـد؟   باید دلایلی را ارائه نماید که برخی، کلـون وي را سـاخته            

 از سـلولهاي  مـثلاً توانست اعتراض کند که چـه کـسی،     مایکل جردن می مبنائی
سـازي نمـوده    پوسـت وي، او را شـبیه  » ناپیداي«گرفته شده از یک تکه خراش      

 هویت را در    مسأله، نادانسته،   ]سلول [کننده   وجود رضایت اهدا   است؟ اصرار بر  
  95.»کند ملا می سازي بر همۀ اشکال شبیه

 بـه فـرد   رسـد کـه کلونهـا، منحـصر           وي با استفاده از قاعده فوق، به این نتیجه می         
البته بطلان نظریه فوق، واضح و بدیهی اسـت، زیـرا           . نیستند و لذا استقلال فردي ندارند     

شود و همچنین، همانطور که قـبلاً گفتـیم،           یت، سبب حرمت خود عمل نمی     فقدان رضا 
 است و عوامـل اجتمـاعی و محیطـی را نادیـده     نهااغراق در نقش ژ این دیدگاه مبتنی بر  

  . انگارد می

                                                  
94  See: Leon R. Kass & James Q. Wilson, The Ethics of Human Cloning, Washington DC, 

The AEI press, 1998, pp. 34-35. 
95  Ibid. 
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  )فرديغیرکرامت (کرامت جمعی یا بشریت مبحث پنجم ـ 

ت بـشریت مغـایر     سازي تولیدمثلی، با کرامت جمعی یا کرام ـ        شود که شبیه    گفته می 
اي  همانگونـه البته باید گفت که هیچ اجماعی بر این امر وجود ندارد که جوامع به     . است

ي حقـوقی   تها، اغلـب برداش ـ   به واقع . که افراد داراي کرامت هستند، داراي کرامت باشند       
 اما برخی نیـز  96.شود نه حقوق جمعی سنتی از کرامت بشري مربوط به حقوق فردي می  

کرامـت  (این نوع برداشـت     . شود  رامت، به گروه و مجموعه نیز مربوط می       معتقدند که ک  
  :توان در اسنادي نظیر اعلامیه یونسکو مشاهده کرد را می) جمعی

شناسـی،    هرگونه پژوهش در ژنوم انسانی یا کاربرد آن، بویژه در زمینه زیـست            «
ت هـاي اساسـی و حیثی ـ       ژنتیک یا پزشکی، نباید احترام به حقـوق بـشر، آزادي          

  97.»انسانی فرد یا گروهی از افراد را زیر پا بگذارد

سـازي    ها در زمینه شبیه     معهذا، حتی اگر این نوع برداشت را بپذیریم، بیشتر نگرانی         
این نـوع کرامـت، منتـسب بـه فـرد           . شود  تولیدمثلی انسان، به استقلال فردي مربوط می      

 ویژگـی و خـصوصیت، نـه        این. شود  مربوط می » انسان بودن «شود، بلکه به ویژگی       نمی
تنها به اشخاص انسانی بالغ، بلکه به کلیه اشکال مشتق از حیـات بـشري، نظیـر مراحـل         

. تعلـق دارد   )ي انـسانی و اجـساد انـسانی       نهـا رویا( پیش و بعد از حیات انسانی فـردي       
امـا گفتـیم کـه      . شـود   همچنین این کرامت، به بشریت، به معناي یک کل، نیز اعطـا مـی             

  . فردي بشریت، بسیار محل بحث و تردید استغیر به اشکال انتساب کرامت
شـود کـه کرامـت بـشري، هـم مفهـومی              این مباحث، بیشتر در جوامعی مطرح می      

شخصی و  غیراخلاقی و هم مفهومی حقوقی است و در واقع، نقض آن، حتی در معناي               
کـه   ـ  دیدگاه رسمی و قانونی در آلمـان . شود  جرم کیفري محسوب میبه عنوانفردي، 

  اعلام شد  1975توسط دادگاه قانون اساسی، در رأي خود علیه قانون آزادي سقط جنین             
 این است که کرامت بشري، عبـارت از آن خـصوصیت موجـود در حیـات بـشري از                    ـ

  98.آید  میبه وجوداي است که  لحظه

                                                  
96  See: Dierk Ullrich, op. cit., p. 10. 
97  See: Art. 10 of the Genome Declaration 
98  See: D. Birnbacher, op. cit., pp. 52-53. 
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شخصی آن با کرامت بشري در مفهوم شخـصی آن، از           غیرکرامت بشري در مفهوم     
شخصی، به معنـاي واقعـی کلمـه، هـیچ          غیری تفاوت دارد، زیرا در کرامت       لحاظ مفهوم 

 مثـال،   بـه عنـوان   . حقی که حقش به واسطه نقض عینی آن، پایمال شود، وجود ندارد           ذی
 و اجساد بشري، به لحاظ مغایر بودن با کرامـت بـشري ممنـوع               نهاو ستد رویا   اینکه داد 

 حق در نظر گرفت، زیـرا موضـوعی      نقض به عنوان توان    است، این نقض کرامت را نمی     
 ـ . وجود ندارد تا صاحب حقی وجود داشته باشد       ) شخصی( ي رویـانی، بـا     شهااگر آزمای

ي بـالقوه و    قها نقض ح  به عنوان توان    شود، این امر را نمی      استناد به کرامت بشري رد می     
از نظـر اخلاقـی،   . آینده شخصی که درون آن رویان، در حـال رشـد اسـت، تلقـی کـرد         

. انگیز است که با ادامۀ حیات رویان سازگار نیست          مسألهي رویانی بدین خاطر     شهاآزمای
 نقض حق یک شـخص بـالقوه   به عنوانمعناست که نقض کرامت رویان را         بی کاملاًاین  

 )کاتولیـک و ارتـدوکس  ( با همۀ این تفاصـیل، دکتـرین مـسیحیت   . تفسیر و توجیه کنیم   
 99.کند حق محسوب مییک ذیرویان را 
شخصی، از لحاظ مفهومی با کرامت شخـصی متفـاوت          غیر دیگري که کرامت     دلیل

محدودتر  ـ  رویان و اجساد انسانی ـ  شخصیغیررة نقض کرامت یاست، این است که دا
 مورد تحقیر، تعقیب، شـکنجه و محـروم شـدن از            نهاتوان گفت که رویا     است، زیرا نمی  

شخـصی،  غیروان نـسبت بـه کرامـت        ت  تنها نقضی که می   . گیرند   اولیه قرار می   هاي  يآزاد
 بـراي اهـداف     مثلاًـ  ) در دیدگاه کانتی  ( ابزار   به عنوان تصور کرد، استفاده از آنها، صرفاً       

در این صورت، اگر نوع عمل یا تحقیق یا آزمایشی کـه ادامـۀ   . باشد می ـ  تجاري صرف
 . دشو  روشن، نقض کرامت بشري محسوب میکاملاً طور بهحیات رویان را قطع کند، 

. باشـد  شخصی و کرامت شخصی، تفاوت هنجاري میغیرتفاوت دیگر میان کرامت   
شخصی با همان شدت و حـدت نقـض کرامـت شخـصی یـا         غیربه واقع، نقض کرامت     

در این خصوص، ضمانت اجراهاي حقوقی و کیفري آنها نیز بـا همـدیگر              . فردي نیست 
 بازیافت سـلولهاي بنیـادي از   براي مثال، ضمانت اجراهاي حقوقی مربوط به . اند  متفاوت

را با ضـمانت اجراهـاي    ـ  شود  مینهاکه منجر به مرگ بعدي آن رویا ـ  ي بشرينهارویا
 طور  به نهادر هر دو مورد، انسا    . مربوط به عمل مشابه با آن بر روي کودکان مقایسه کنید          

ري در مـورد    گیرند، اما ضمانت اجراهاي کیف       افراطی، مورد استفاده ابزاري قرار می      کاملاً
                                                  

99  Ibid. 
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. ، حالت سمبلیک و قابل اغمـاض دارد       نها در مورد رویا   حالی که در  . دتر است یدوم، شد 
، یک نقض سمبلیک از قبیل نقض قداست یا دینداري از طریـق  نهالذا نقض کرامت رویا   

  . شود الحاد یا تمسخر اصول اعتقادي یک جمعیت، محسوب می
یـدمثلی انـسان، از رویـان انـسانی     سـازي تول   اما سؤال اصلی این است که آیا شـبیه        

رویـانی کـه از طریـق    . کند؟ پرواضح اسـت کـه پاسـخ، منفـی اسـت             استفاده ابزاري می  
ت یـک  بـه صـور  شود، دقیقاً براي حفظ و تداوم حیات و رشد آن  سازي ساخته می  شبیه

نـه تولیـد و نـه       . آید و صرفاً روش آن، یک روش طبیعی نیست          انسان کامل به عمل می    
یـک از ایـن افعـال،       هیچتوان نقض کرامت بشري دانست، زیرا         ویان را نمی  کشت یک ر  

تولید رویان، از آن جهت متـضمن چنـین نقـضی           . متضمن استفاده ابزاري از آنها نیست     
پس باید درباره باروري آزمایشگاهی نیز همـان حـرف را           : نیست که جواب نقضی دارد    

اسـتفاده ابـزاري شـود، آن عبـارت از          سازي تولیدمثلی،     اگر از چیزي در شبیه    . باز گفت 
» اصـل «شود، یعنی هسته سلول جسمی        سازي با آن آغاز می       شبیه فرایندموادي است که    

توان صاحب  اما این مواد را نمی    . آید  اي که با آن رویان پدید می        و تخمک خالی از هسته    
  . دانست ـ شخصیغیرترین مفهوم کرامت  حتی در مضیق ـ کرامت بشري

به ت کرامت بشریت،    به صور اي اوقات،     شخصی در پاره  غیریگر، کرامت   از سوي د  
، )کرامـت فـردي   (اگر همه انسانها، داراي کرامت هستند       . نماید   یک کل، جلوه می    عنوان

 ـ  مانند بشریت ـ  توان کرامت گروه بزرگتري از افراد در آن صورت، به لحاظ منطقی می
  100:قابل بررسی استکرامت بشریت، از دو جنبه، . را نیز پذیرفت

از دیدگاه اخلاق زیست محیطی، مفهوم کرامت شامل تکلیف حفظ محیط زیـست             
ي آتـی دسـتکاري   لهابر این اساس، نباید در کد ژنتیکـی نـس     . شود  ي آتی می  لهابراي نس 

سازي انسان، خطرات عملی نامشخصی بر روي محیط زیـست بـه جـا                شبیه. ایجاد کنیم 
سازي، باید میان این تکنیـک تولیـدمثلی و    ین قاعده در شبیه   ا اعمالالبته براي   . گذارد  می

توان استدلال کرد که دسـتکاري در         می. تهدید آلودگی زیست محیطی پیوند برقرار کنیم      
ي آتی، پتانسیل لازم براي بروز نوعی آلـودگی ژنتیکـی در انبـار ژنـی                لهاکد ژنتیکی نس  

                                                  
100  See: Roberto Andorno, "Dignity of Person in the Light of International Biomedical Law", 

Medicina e Morale, 2005/1: 91-105. 



297  سازي انسان کرامت بشري و شبیه

ممکـن اسـت    ـ  عمـدي غیر چـه  چه عمـدي و  ـ   این تغییرات101.کند انسان را ایجاد می
بنــابراین، هــر دو نــوع .  و تحقیقــاتی باشــندتولیــدمثلیســازي  عــوارض جــانبی شــبیه

سازي، مغایر با مفهوم کرامت بشریت است، زیرا این عمل ممکـن اسـت مرزهـاي                  شبیه
انـسان   ـ  اي  آمدن موجودات میان گونهبه وجودها را از میان بردارد و منجر به  بین گونه
 ـو حیوان  در معـرض دگرگـونی و   دها، نبای به همین جهت، خلوص و نابی گونه. شود  

سازي انسان هـر چنـد کـه بـه            در این خصوص باید گفت که شبیه      . دستکاري قرار گیرد  
شـکند و نـه       هـا را مـی       است، اما نه حصارهاي بین گونه      دستکاريمیزان زیادي مستلزم    

 به وجـود  دوقلوي همسان متأخر   رفاًصاین تکنیک،   . آورد   می به وجود غول فرانکشتاینی   
  .اي صحیح نیست گونه میان مخوف موجودات تولید با سازي شبیه قیاس بنابراین. آورد می

از دیدگاه اخلاق زیست پزشکی، کرامت بشریت شـامل تکلیـف حفـظ هویـت و                
دهد، این است کـه تمامیـت         سازي رخ می    آنچه در شبیه  . هاي انسانی است    تمامیت گونه 

افتـد،     گرفته شده در آن، بـه مخـاطره مـی          به کار طبیعی بودن روش    غیربه لحاظ    ها  گونه
در جایگزینی یک ژنوم کپـی شـده و      . کند  زیرا این تکنولوژي از حصار طبیعت عبور می       

، حکومت طبیعت، جاي خود را به حکومت انسان بر          نهاسازي ژ   سنجیده براي نو ترکیب   
 که یک حوزة حـساس  ـ بشریت  موسعت حکومت افراد بر حوزة کرام. دهد طبیعت می

  . گردد ناقض آن تلقی می ـ گیرد است، زیرا طبیعت نوع بشر تحت تسلط قرار می
البته گفته شده اسـت کـه مـشکل         . این طبیعت، همان میراث مشترك بشریت است      

 .حقی تـصور کـرد   ـ  که هنوز موجود نیستند ـ  ي آیندهلهاتوان براي بشریت و نیز نس می
  102.گیرد رسد که بشریت، بیشتر موضوع تکلیف و نه موضوع حق قرار می  میبه نظر

   نتیجه

مفهوم کرامت، تحولات زیادي را در طول تاریخ بر خود دیده اسـت و همـین حقیقـت،        
سازي انـسان نیـز، از        عرصۀ شبیه . بیانگر وجود مبانی مختلف این مفهوم اسرارآمیز است       

                                                  
101  See: Esther Seng, "Human Cloning: Reflections on the Application of Principles of 

International Environmental and Health Law and Their Implications for the Development 
of an International Convention on Human Cloning", Oregon Review of International Law, 
v. 5: spring 2003, pp. 114-138. 

102  See: Roberto Andorno, op. cit., p. 96. 
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اما خصوصیت کـاربرد آن در ایـن عرصـه،          تاخت و تاز این مفهوم مصون نمانده است،         
هیچگونه اجمـاعی در خـصوص مغـایرت کرامـت بـشري و             . باشد  متشتت بودن آن می   

. رسـاند  وجود نظریات مختلف، این امر را بـه اثبـات مـی   . سازي انسان وجود ندارد     شبیه
عدم وضوح در چیستی این مفهوم باعث شده است که اخـتلاف عقیـده میـان صـاحب                  

بسته به رویکرد فکري ما، نحوة برداشت ما از کرامت بشري نیـز         . پیدا کند نظران تشدید   
بـه عنـوان مثـال،      . ي خواهد بود  قانونگذارو منجر به نوع خاصی از        متفاوت خواهد بود  

سازي انسان، داراي نتایج مختلفـی   رویکرد مذهبی نسبت به کرامت بشري در بحث شبیه 
. سازي انسانی خواهد بـود  انین مربوط به شبیه   با رویکرد فلسفی سکولار در امر تنظیم قو       

   .فکري این مفهوم داردهاي   لایهیتعدد نتایج، ریشه در چندگانگ
 .سازي انسان، مطلق نیـست     رسد که مغایرت مفهوم کرامت بشري با شبیه          می به نظر 

تولیـدمثلی و تحقیقـاتی یـا     (سـازي انـسان    مطلق حکم نمـود کـه شـبیه   طور بهتوان   نمی
المللی مانند اعلامیه     هر چند که برخی از اسناد بین      . مغایر با کرامت بشري است    ) درمانی

سـازي، بـه صـراحت از مغـایرت           ژنوم یونسکو و اعلامیه ملل متحد در خصوص شـبیه         
اند، اما با این همه باید گفت که          سازي تولیدمثلی انسان با کرامت بشري سخن رانده         شبیه
 بـه عنـوان  . نیکو و قابل درك از نظـر اخلاقـی اسـت   سازي تولیدمثلی داراي وجوه       شبیه

سازي تولیدمثلی، در مقیاس کم و به منظور داشتن فرزند ژنتیکی والـدین               مثال، اگر شبیه  
یـک از افـراد دخیـل در ایـن          هیچگونه خطـري،    هیچنازا انجام گیرد و از نظر ایمنی نیز         
اگرچه ایـن نحـوه     ! شد؟تواند ناقض کرامت بشري با      تکنیک را تهدید ننماید، چگونه می     

 تأییـد  دارد، اما ادبیات حقوق بشري نیـز آن را           یاستدلال، با ادبیات سودمداري همخوان    
سـازي    امـا شـبیه   . کنـد    نیز، خودنمایی می   تولید مثل  آزادي   اعمالحق والدین بر    . کند  می

ا خصوصیات ژنتیکی مغایر با کرامت      بهاي سازگاري     انسان در مقیاس وسیع یا به منظور      
  . شري استب

المللـی در خـصوص       از همین روي است کـه بایـد بـه هنگـام تنظـیم اسـناد بـین                 
سازي انسان، هـر یـک از شـقوق      کنوانسیون ملل متحد درباره شبیه  خصوصاًسازي،    شبیه

مختلف را در نظـر گرفـت و تـا حـد امکـان، نـوعی تـوازن میـان نظریـات مختلـف و                  
 تا از این رهگذر، هـم حقـوق فـردي حفـظ             ؛ي متنوع از این مفهوم برقرار کرد      تهابرداش

  .گردد و هم حقوق جمعی یا منافع بشریت به معناي یک کل
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